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  چكيده

 به بررسي و تحليلِِِِِ نظريات فلوطين و ملاصدرا در بـابِ علـمِ              ، حاضر ي  در مقاله 
 شـود   مي اجمال از اين بررسي حاصل     ه آنچه ب  ،در نهايت . پردازيم ميذات حق تعالي    
  :به اين قرار است

.  كرده استبحثكاملاً متمايز از ملاصدرا اي   به گونه،فلوطين در مبحث علمِ ذات    
  اما او را جاهل نيـز ،كند مي ناو دليل خاص و روشني بر وجود علم در ذات احَد اقامه    

 سـلبي و    ي  ه بنا بر شـيوه     ك ل است ئ، بلكه به نوعي علمِ حضوري براي او قا        داند  مين
 وضـوح بـه اثبـات آن       زند، به   مي  احَد موج  ي  باره كه در تمام نظريات او در      ،تنزيهي

  .پردازد نمي
 بر ،او بر خلاف فلوطين .نو در پيش گرفته استاي  اما ملاصدرا در بحث علم، شيوه   

بر وجود   فلوطين نيز در نهايت      البته. كند  مي وجود علم در ذات حق تعالي استدلال      
  .با ملاصدرا توافق دارد)  تنزيهي با حفظ جنبه( ذات احَد ي علمِ حضوري در مرتبه

   .ملاصدرا -3فلوطين،  -2 ذات، مِ عل-1 : كليدييها هواژ
  

   مقدمه.1
بـه  . شده در طول تاريخ فلـسفه اسـت        ترين مباحث طرح    از مهم  بحث صفات حق تعالي   

بـال شـناخت مبـدأ عـالم و شـناخت صـفات و               بـه دن   ،همين دليل، فلاسفه در طول تـاريخ      
فلوطين و ملاصدرا دو فيلسوف بزرگ و نامدار زمـان خـود بـه شـمار                . اند  او بوده هاي    ويژگي
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 است كـه از حيـث       ه نهاد  تازه و بزرگي بنياد    ي  آخرين فيلسوف بزرگ يوناني است كه فلسفه      

 ارسطو را تحت الشعاع خـود قـرار داده        ي  هاي پيشين، به جز فلسفه     فلسفه ي  اثربخشي، همه 
از .  مسيحي و اسلامي نيز تأثير بخشيده است       ي   ارسطو در فلسفه   ي  است و به موازات فلسفه    

  و چيـز از اوسـت و بـه سـوي ا           همـه . او اولـين و آخـرين اسـت       .  نخستين است  نظر او، واحد
، او برتر از هستي است و به »هست« گفت كه توان مياست كه حتي ناي  اعجوبه. گردد ميباز

 به اين دليل است كه بايد در ضمن         ،گوييمي و اگر به او واحد م      شود  ميهيچ صفتي متصف ن   
به عبارتي، واحد فلوطين نه شناسنده است و نه شناختي، نه زنـده             .  به او اشاره كنيم    ،سخن

  .)1215 :، ص27 ( اين تعيناتي راي شخصيت، بلكه ذاتي است برتر از همهاست و نه دا
 در تفكـر  ، يونـان ي ترين فيلسوفي دانست كه از ميان فلاسـفه        بزرگ توان  ميفلوطين را   

  .اسلامي تأثير گذاشته است
 از آراي فيلسوفان    ،ملاصدرا از جمله فيلسوفان اسلامي است كه در نظام فلسفي خويش          

 وحـدت تـشكيكي وجـود و مراتـب           ماننـد  ظريات فلوطين بهره برده اسـت،     ژه ن وي يونان و به  
بـسيط الحقيقـه كـل       «ي  بساطت ذات حق تعالي و بيـان قاعـده         موجودات، اثبات وحدت و   
فـيض و صـدور از واحـد        (، تبيين چگونگي صدور كثير از واحـد         »الأشياء و ليس بشيء منها    

كـه در مبحـث جـواهر و اعـراض     (الم  ع ـ، حركت و حدوث  ) ذات او  ي  بدون كاستي در مرتبه   
البتـه  . ... و)  حمـل بـر حركـت جـوهري نمـوده اسـت            ، ملاصدرا برخي از كلمات او را      اراسف

 بلكه خود نيز در اين  است، به آراي فلوطين بسنده نكردهفقط ،ملاصدرا در بيان اين مباحث
ين و  در بحـث علـم واجـب بـه ذات خـويش، هرچنـد فلـوط               .  صاحب نظر بوده اسـت     ،مقال

 از تجرد ذات حـق از       طور واضح و مشخص،     ملاصدرا به  دانند،دو خدا را عالم مي     ملاصدرا هر 
 در حالي كه فلوطين به      ،كند  مياستدلال  ) علم واجب تعالي به ذات خويش     ( آن   ماده به نفع  

 و دليل مشخـصي بـر وجـود علـم بـه             كند  مياستدلال بر نفي علم امكاني از ذات احد اكتفا          
اما . كند  مياقامه ن ) واسطه با خويشتن   تماس بي = نوعي علم حضوري    (ر خويش   معناي مدنظ 

 كـه يكـي از مراتـب علـم ذات حـق             ، قبـل از خلـق      علم واجب تعالي به كثـرات      ي  در حوزه 
بهره » بسيط الحقيقه كل الأشياء    «ي   از قاعده  ،خلاف فلوطين   بر ،، ملاصدرا شود  ميمحسوب  

 جـامع جميـع موجـودات و        ،الي بسيط و صرف است     چون ذات حق تع    برد و معتقد است   مي
 اجمـالي در   علـمِ ها علم دارد و ايـن علـم      آن  به ، ذات ي   بنابراين در مرتبه   .ستها   آن كمالات

اين در حالي است كه فلوطين دليل و برهان خاصي بر علم احـد          . عين كشفي تفصيلي است   
اي سلب علم به طور مطلق از احد البته اين به معن   . كند  مي ذات اقامه ن   ي  به كثرات در مرتبه   

 مشخص خواهد شد كه از نظر او، علم به          ، دقيق در كتب فلوطين    ي  نيست، چراكه با مطالعه   



 ِ علم به ذات حق تعالي از ديدگاه فلوطين و ملاصدرا         بررسي صفت

 

127
 بـه   ،طـور تفـصيلي      بـه  ، در ادامـه   .شود  مياش از ذات حق تعالي سلب        معناي رايج و انساني   

  . پردازيمتحليل اين مطالب مي
  

   علم به ذات از ديدگاه فلوطين.2
.  مانند ساير صفات واحد، دائر بين نفـي و اثبـات اسـت             ، فلوطين ي  م در فلسفه  بحث عل 

نـه ادراك و نـه        او نه مفهومي است،    ،بنابراين انديشيدن نيز متعلق به او نيست و از اين نظر          
  .1)41-7-6 (چيز نيست كه بتوان گفت او آن استعلم، زيرا هيچ 

، بنابراين )227: ، ص30(ده شده است نابينايان دا چشمي است كه به از نظر او، انديشه
، خطـا   داند  مي كه اصل اول موجودات را موضوع تفكر خويش          ،از نظر فلوطين، سخن ارسطو    
 امـا  .)همـان ( دسـتور مطلـق نيـست     خود را بـشناس   گويد  مياست و لذا دستور سقراط كه       

 و  2(سـت   پادشاه عالم معقولات ا   » نيك«: گويد  ميچنين    اين جمهوري ي  افلاطون در رساله  
  .)1050: ، ص3

باشند  الاهي   فلوطين از تمام صفاتي كه به نحوي باعث تركب يا تحول و انفعال در ذات              
 ذات  ي   شايسته ،را نيز به همين دليل    ) به معناي عام علم   (او صفت علم واحد     . كند  ميدوري  

 كـه   كنـد   مـي ه   ذات واحد اقام   ي   علم در مرتبه   نبودبنابراين دلايلي را بر     . داند  مين) واحد(او  
 ذات از   ي   به توصيف چگونگي علم واحد در مرتبه       ، و در آخر   گردد  مير ذيل ذكر    دلايل آن د  

  :خواهيم پرداختديدگاه خود فلوطين 
   ذات واحدي  علم در مرتبهنبود بر ي دلايل.1. 2

وحدت حقه و حقيقي واحد با وجود علم بـراي او در تنـافي              :  دليل اول  .1. 1. 2
از .  ذات، وحـدت واحـد اسـت       ي  در مرتبه ) به معناي عام آن   (نبود علم    بر   اولين دليل : است

هـر انديـشه و     .  وجود علم براي احد با وحدت حقّه و محض او در تنافي اسـت              ،نظر فلوطين 
 حـاوي نـوعي     ، از ديـدگاه فلـوطين     ) ذات خـود باشـد     ي  حتي اگر انديشيدن دربـاره     (تعقلي

طـور    در عين وحدت است و عارضي، همان       گانگيكه اين دو     دوگانگي و كثرت است و با اين      
گـانگي   دو ي   هيچ شائبه  ،، در واحد  گذشتاز ديدگاه فلوطين    » وحدت«كه در توضيح صفت     

 خـود   .)40:  ص ،6 (ارضي و در عين وحـدت هـم راه نـدارد           ع نيست، پس در احد، دوگانگيِ    
 ،نديـشد بي خـود    ي    اگر دربـاره  «: كند  ميگونه طرح     اين  آثار ي  دورهفلوطين اين مطلب را در      

هـر انديـشيدني بايـد حـاوي     «: گويـد  مي در همين رساله ،ي ديگري يا در جا   »ديشو  ميكثير  
 در ايـن  انديـشد،  مـي  خود ي درباره» او«اگر «: گويد ميگونه   يا اين  .)39-7-6 (»كثرت باشد 

   .)40-7-6 (»تر از اوست نيازمند چيزي است كه پيش» او «،صورت
  : دو گزينه وجود دارد،در بحث علملوطين، از نظر ف ،به طور كلي
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 خـود  ي كه چيزي دربـاره    و يا آن   انديشد  مي چيزي غير از خود      ي  كه چيزي درباره   يا آن 

 ميـل دارد    انديـشد،   مـي  غير خـود     ي   زماني كه درباره   ، حالت اول  خصوصاما در   . انديشد  مي
 معلـوم  ، چراكه هرچنـد شود ميخواهد موفق ن ميطور كه   اما آن ،نديشدبي خود نيز    ي  درباره

 چيـزي غيـر از خـود او         ي  منزله باز هم به     ،نزدش حاضر است  ) انديشد  مياش   چه درباره  آن(
  ). غيريت عالم و معلوم(حاضر است 

 هرچنـد از ضـرورت دوگانـه بـودن          انديـشد،   مي خود   ي  گاه كه درباره   آن: اما حالت دوم  
در انديـشد،     مـي  و بـه معنـايي برتـر         يكي است ) ذات( چراكه در ذاتش با معلوم       ،خارج است 

بـا معلـوم   ) انديـشنده ( عـالم   نيـز جـا  ايـن ، چراكـه در    همين حالت نيز غيريتي مأخوذ است     
 چراكـه در    ،اما عالم با معلوم يگانه اسـت      . بايد هم يگانه باشد و هم دوگانه      ) موضوع انديشه (

 چراكه او مالـك  نديشد،ا مي ذات خويش ي ستيم بگوييم عالم درباره   توان  مي ن ،غير اين صورت  
 عـالم بـا     ، از سـويي ديگـر     .انديـشد   مي بلكه مانند آن بود كه به چيزي غير از خود            ،آن نبود 

نيست كه  اي     ديگر موضوع انديشه   ، چراكه در غير اين صورت     ،معلوم بايد غيريت داشته باشد    
 جا  اينر  كه د اي    نكته.  علمي حاصل نشده است    ، پس در حقيقت   ؛عالم بخواهد آن را بشناسد    

را از سـاحت واحـد مبـراّ       ) حصول علم (توجه است، اين است كه فلوطين هر دو قسم          شايان  
گونـه    همـان ،انديـشد  مي كه عالم به ذات خويش جا آن چراكه در هر دو قسم، حتي ،داند  مي

 ـ  اي     ذات يگانه   در حالي كه ذات واحد     ، غيريت و دوگانگي مأخوذ است     ،كه ذكر شد   ه اسـت ب
  :گونه دوگانگي و ثبوتدور از هر 

 يعني  ،را به صورت اتحاد انديشنده و موضوع انديشه تصور كند         » او«اگر كسي بخواهد    «
 خـود   ي  دربـاره » او« پيوسته با انديـشيدن و بـدين سـان گمـان بـرد كـه                 به صورت هستيِ  

چراكه انديـشيدن   . تر از اوست   نيازمند چيزي است كه پيش    » او «، در اين صورت   ،انديشد  مي
 مـستلزم ايـن     ، خود انديـشيدن   ي   چيزي غير از انديشيدن باشد و خواه درباره        ي   درباره خواه

اگـر انديـشيدن    . تر از انديشيدن موجود باشد تا انديشيدن به عمل آيد          چيزي پيش كه  است  
يابد  اين به اين معني است كه انديشيدن، با نظر به چيز ديگر درمي             بيانديشد، خود   ي  درباره

تـر از خـود دارد و نـه     كه نه چيـزي پـيش      ولي آن  ،ت و چه در خود دارد     كه خود چگونه اس   
  .)40-7-6(» ؟بينديشد چه ي  درباره،چيزي با خود كه از ديگري صادر شده باشد

 ذات با وحدت حقّه و يگـانگي        ي   تنافي وجود علم در مرتبه     ي  دهنده همين مطلب نشان  
كـه او علـم را نـوعي            اين  و آن  دارد مثالي زيبا    ،فلوطين براي روشن شدن مطلب    . احد است 

  .داند مينظاره كردن 
ي مأخوذ است و آن غيريـت       ، نوعي دوگانگ   در نظاره كردن   ،طور كه مشخص است    همان

 از ايـن    ، كه داراي وحدت حقّه و محض اسـت        ،اما واحد . و دوگانگي بين ناظر و منظور است      
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 شود  مي شود اين است كه آيا ن      اما سؤالي كه ممكن است مطرح     . دوگانگي كاملاً بركنار است   

تا ديگر دوگانگي و غيريتي ( موضوع انديشه را نداشته باشد حالتي را تصور كرد كه انديشنده
 بـا   ،اش دسـت يابـد     اگر عقـل نتوانـد بـه موضـوع انديـشه          :  پاسخ فلوطين اين است    ؟)نباشد
  .)2-6-5 (اش به خلأ خواهد رسيد انديشه
دليل ديگري كه فلوطين بر      : منافي وجود علم   »واحد«بساطت  :  دليل دوم  .2. 1. 2
 بـسيار پراهميـت اسـت بـساطت         ، و از نظـر او     آورد  مـي واحـد   در  ) معناي عام آن  ( علم   نبود

  :كند ميگونه بيان   اين، خود،فلوطين. پروردگار است
كه اگـر    نداريم، حال آن  پ  ي نيازمند تفكرش م   ،دهيم يچون انديشيدن را به او نسبت م      «

نماياند كه انديشيدن جرياني است كـه    ياصلاً چنين م  . فايده بود  در او بود، بي   هم انديشيدن   
 ، به خـود ها   آن ي   همه ،نتيجه پيوندند و در   يبه هم م  اي     عناصر متعدد در نقطه    ،در ضمن آن  

بـسنده بـراي خـود اسـت نيـازي           ،گردند، ولي آنچه مطلقاً بسيط و به معناي واقعي         يآگاه م 
چنين است    هم ؛ آگاهي به كثرت است    ،آيد يچنان كه از نامش برم     هم ، خودآگاهي نيز  .ندارد

 و نه اصلاً امكان اين است كه        انديشد  مي خود   ي  ترين چيزها نه درباره    پس بسيط . انديشيدن
  .)13-3-5(» نديشدبي خود ي درباره

 علم متعلق بـه موجـودي اسـت كـه مركـب             ،گونه كه روشن شد، از نظر فلوطين       همان
 كـه خـود از تجمـع      ( اجزاي متعدد، لذا براي آگاهي پيدا كردن بـه آن اجـزا              است، مركب از  

گذر از مجهـول  (ديگر بپيوندند  به يكاي   اجزا در نقطه  ي   بايد همه  ،) تشكيل شده است   ها  آن
ي بـراي   ي كه بسيط است و هيچ جز       اما علت نخستين   .و آن نقطه همان علم است     ) به معلوم 

 او اصلاً جزئي ندارد تا بخواهد و بتوانـد بـه آن     ؟بينديشد  چگونه به خود   ، نيست پذيرتصوراو  
.  آگاهي به كثرت است    ،طور كه از نامش پيداست      همان ،عالم شود و بنابراين خودآگاهي نيز     
طور كـه    همان. ترين چيزهاست  چراكه او بسيط  شود،  ميلذا خودآگاهي نيز از ساحت او دور        

 تركيبـي از   نيز حاوي نوعي تركيـب اسـت؛  ، يعني آگاهي به ذات    ، خودآگاهي، مشخص است 
 باز هم بايد غيريتـي مـأخوذ باشـد تـا      يگانه است،الم با ذات معلومو هرچند ععالم و معلوم    

 موجـود  ،گر غيريت بين عالم و معلوم نبود ا،بتوان گفت كه موجود به چيزي علم دارد وگرنه  
 ، كه بسيط اسـت    ،بنابراين واحد . معنا بود   پس عالم بودن او نيز بي      ؟به چه چيزي علم داشت    

  .كنار است  عالم و معلوم هم براز اين تركيب عرَضيِ
 نيـازي او از علـم   منـاط بـي  » واحـد «نيازي  بسندگي و بي:  دليل سوم  .3. 1. 2

  فلوطين واحد را از صـفت      ، دليل ديگري كه بر مبناي آن      رسد  ميبه نظر    ):معناي عام آن  (
، از نظـر فلـوطين    . ستواحد ا نيازي و بسندگي و كمال        بي ندك  مي ذات مبراّ    ي  علم در مرتبه  

طور كه مـشخص اسـت، هـر جنـبش و          نوعي جنبش و حركت و خواستن است و همان         علم
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 يعني هر محركي براي برطرف كردن احتيـاج و نيـاز بـه              ؛ معلول نياز و احتياج است     تحركي

 كـه   جـا   آن ، به عنوان نمونـه    ؛رد احتياج و نياز معنايي ندا     ، اما در مورد واحد    ،افتد يحركت م 
جـو    و يافتن است بـراي كـسي كـه بـه جـست           : گويد  مي داند،  ميشناسايي را نوعي خواستن     

ماند و درصـدد يـافتن     خويش مي  چيز است، در خود    چه مطلقاً غير از همه      آن پرداخته است؛ 
  .)10-3-5(آيد  ي خود نمي چيزي درباره

و بـراي   ) جهـل (نقـصي دارد     انديـشد   ميچه  آنشود كه     اين سخن بدان دليل مطرح مي     
 كثيـر  انديـشد   مي هرچه   ، از نظر فلوطين   ،چون به هر حال   . انديشد  ميبرطرف كردن نقصش    

  .اش يگانه باشد و كثرت هم مناط احتياج و نياز است  حتي اگر با موضوع انديشه،است
 موجود  چه فعلاً  در جاي ديگر، فلوطين انديشيدن را نوعي حركت و جنبش به سوي آن            

جود نيست و براي دست يافتن بـه  انديشيم كه معلوم فعلاً مو   ي چون زماني م   .داند  مينيست  
  :كند مياما فلوطين تصريح . انديشيم ي مآن

يـازي بـه     ن ،]ندمند   يعني از نيك بهره   [چيز در نيك است      واحد چون نيك است و همه     «
 چـون از همـه      ،نيـست ] علـم [  بنابراين او در آرزوي افـزايش      .ندارد) حركت(دگرگون شدن   

 تـا   ، كمـال اسـت    ي   در اعلي مرتبه   ، كامل است و هرچه در او هست نيز از همه حيث           ،حيث
 كـه در خـود او نباشـد،         انديـشد   مـي لـذا چـون چيـزي را ن       . خود او به حد اعلي كامل باشد      

  .)4-1-5(»  بلكه داشتن است،انديشيدنش جستن نيست
بـه معنـاي    ( با برشمردن دلايلي بر عـدم علـم          ،يةرائد الوحدان غسان خالد نيز در كتاب      

إن التفكيـر حركـة، و االلهِ       «: گويـد   مـي چنـين    در ساحت واحد از ديد فلوطين، اين      ) رايج آن 
لايفكر لأنّه سابق للْحركة، و إذا فكر يعني ذلك أنه كان جاهلاً ثم فكر ليعرف جهله فازدوج و                 

 پس حتي تفكـر و      .)57 - 56: ص ص ،7( »ه معاً داخلته بالتالي الكثرة من الحركة و الازدواجي      
 كثرتي مشتمل بـر      نوعي باعث تكثر در ذات واحد است؛       ، به )حركت(انديشيدن به اين معنا     

 و ذات معلوم و به عبارتي محرِّك، كـه وجـود ايـن كثـرت و               ،ذات عالم و به عبارتي متحرك     
  . در ذات واحد محال استگانگيدو

چيز همـان عقـل    چون همه(چيز است  د چون پيش از همهبنابراين از نظر فلوطين، واح  
 ، كمـالات را داراسـت     ،تر  پس به نحوي عالي و شايسته      .ستها   آن ي  ، پس فراتر از همه    )است

 در حالي كـه او  ،اند ند و همواره با او پيوسته   مند   اشيا از او بهره    ي   همه ،چراكه از نظر فلوطين   
 او در كمال  . بنابراين به علم نيز نيازي ندارد      ،است او در خود ساكن      .چيز نيازي ندارد   به هيچ 

  . بقيه به او محتاج و نيازمند،نيازي و غنا است و در مقابل بي
بـه   (دليل ديگر بر نفي علم    : اشرف بودن ذات علت از معلول     :  دليل چهارم  .4. 1. 2

عتقاد وي و ااز ذات واحد از ديدگاه فلوطين، اشرف بودن ذات علت از معلول     ) معناي عام آن  
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 ايـن مطلـب را      .سـطح آن     هم ، نه  چيزي بايد فراتر و وراي معلول باشد       كه علت   است    اين به

 آن چيـز را     دهـد   مـي كه چيـزي       آن گوييم ضرورت ندارد    يم: كند  ميگونه بيان    فلوطين اين 
 شـود   مـي داده  را كه   چه    بايد دهنده را برتر بدانيم و آن       ،گونه موارد   بلكه در اين   ،داشته باشد 

  .)17-7-6 (گيرد يفروتر، زيرا پديد آمدن در كشور هستي بدين نحو صورت م
 لازم  گويـد   مـي  ت بايد فراتر از معلول باشد و زماني كه        بنابراين فلوطين معتقد است عل    

 اسـت كـه علـت نبايـد     ، بـدين منظـور   آن چيز را داشته باشددهد ميكه چيزي    آن نيست  
بنـابراين علـت عقـل      . كه در سطحي فراتر از آن است       بل ،سطح با معلول باشد    رديف و هم   هم
 شـد علـت و معلـولْ       ي لازم م ـ  ،صـورت   چون در غير ايـن     ،است، عقل نيست  » احد« كه   ،نيز
 ي به علاوه، همه: كند ميگونه بيان   اين مطلب را اينخود فلوطين . ديگر باشند  اوي با يك  مس

 ي همـه [ پس از او ي  چون در پله،هاز اين گذشت. تر از عقل است  ند و او پيش   ا  چيزها در عقل  
 يا در جاي ديگر     .)11-3-5 (است»  چيزها ي  پيش از همه  «، پس او     است ] قرار گرفته  چيزها

، در حـالي    اسـت » چيزي« چراكه شناسايي    ،پس شناسايي در جوهر دوم قرار دارد      : گويد  مي
پيش «خود او   ، اما   و اگر واحد چيزي بود، واحد نبود      » چيزي« واحد مطلق است بدون      كه او 

  .)12-3-5 (است» از چيزي
آيـد و موضـوعي      هر انديشيدني در اصلي پديد مي      ، كه از نظر فلوطين    شايان ذكر است  

 انئـاد   ي هفـتم،     كه آن را در بند چهلم رسـاله        ، دو نوع انديشيدن است     اما به طور كلي    ،دارد
  :دهد ميگونه توضيح   اين،ششم

 ،واقـع  مانـد و در    ي و در منبع م ـ    شود  ميجدا ن انديشيدني كه از منبع و اصل خود        : اول
 بلكه موضوعي را كه در منبـع        ،آورد  مي اما خود او چيزي را پديد ن       ،افزايد يخود را به منبع م    

 منبـع عمـل     لذا بـه عنـوان نيـروي مكمـلِ        . رساند يبه صورت بالقوه وجود دارد به فعليت م       
  .كند مي

د در منبع خـود بـاقي       توان  ميبنابراين ن  ،آورد  ميانديشيدني كه هستي را به وجود       : دوم
لذا او  . ست چيزي را به وجود آورد     توان  مي در منبع باقي بماند، ن     خواست  مي چراكه اگر    ،بماند

 و بـه    كنـد   ميچيزي را كه خلق     [ و فعليتش    كند  ميعمل  ) هستي( نيروي توليد    ي  به منزله 
ت و توأم بـا جـوهر و البتـه     انديشيدن در جوهر اس اما نوع دوم  . ر است  جوه ]آورد  ميهستي  

 خـود  ي  يعنـي جـوهر از ايـن حيـث كـه دربـاره         ،ديگرنـد  جوهر و انديشيدن هم عـين يـك       
 نيـست و فقـط از لحـاظ نـام بـا هـم             ]كـه خـود اوسـت     [ غير از موضوع انديشه      ،انديشد  مي

  .انديشه و موضوع انديشه: اند متفاوت
   نخستين فعليـت اسـت   ديشيدن، اما اين ان عقل است  انديشيدنِ اين انديشيدن نوع دوم 

تي آمدن جوهر شود، اما همين جوهر تصوير اصل         كه توانسته سبب به وجود آمدن و به هس        
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 .]منظور جوهر عقل است كه تصوير اصل ديگري است كه همان واحد اسـت             [ .ديگري است 
ن  فعليت و يا انديشيد، لذا امكان ندارد پيش از آن، اين نخستين فعليت استكه به دليل اين
 بـه جـوهر و انديـشيدن        اين جـوهر و ايـن انديـشيدن، ديگـر         بنابراين فراتر از    . ديگري باشد 

طـور كـه فلـوطين        يعنـي همـان    رسـيم؛  ي بلكه به فراسوي جوهر و انديشيدن م ـ       ،رسيم ينم
 بلكه تنها و قائم     ، كه نه جوهر در خود دارد و نه انديشيدن         رسد  ميبه اصل عجيبي    : گويد  مي

 او انديشيدن را بـا انديـشيدن        . ندارد شود  ميچه از او صادر      نيازي به آن  بر خود است و هيچ      
كه انديشه وجود      پيش از آن   بينديشدچنين نبود، لازم بود       چراكه اگر اين   ،پديد نياورده است  

  .)40-7-6 (داشته باشد
 از مقـدمات اي   بـا پـاره    ،اما پاسخ به اين مطلـب از ديـدگاه فلـوطين          : پاسخ به اشكال  

  .گردد يمآشكار 
ديگـر   اشكال در اين است كه ما معمـولاً وجـود و عـدم و علـم و جهـل را نقـيض يـك                       

 ، حقيقيـه اسـت    ي   منفـصله  ي   قـضيه   جاهل است يا عالم،    xبنابراين اگر بگوييم    . شماريم يم
و ) امتنـاع اجتمـاع   ( باشـد    هـا    آن د هـر دوي   توان  مي اما ن   عالم باشد يا جاهل،    xيعني يا بايد    

  ).امتناع ارتفاع( باشد ها  آندام ازك د هيچتوان مين
»  يا جاهـل اسـت يـا عـالم         x« ي   قضيه ،، چراكه از نظر فلوطين    كته در همين جا است    ن

، )جـواز ارتفـاع  ( نه جاهل باشد و نه عالم x يعني امكان دارد كه   ، الجمع است  مانعهاي    ضيهق
 زمـاني كـه فلـوطين        بنـابراين  .)امتناع اجتمـاع نقيـضين    ( باشد   ها   آن دوي د هر توان  مياما ن 
 س همين مطلب است و بنابراين قضيه      اسا  دقيقاً بر  ،واحد نه عالم است و نه جاهل      : گويد  مي

نظر گرفت و آن      در توان  مياما از نظر فلوطين، وجه سومي براي واحد         . صادق است اي    قضيه
 ، نه موجود اسـت و نـه معـدوم         واحد گويد  ميحالتي است وراي علم، درست مانند وجود كه         

  .بلكه او فراتر از وجود و هستي است
در ذات  ) به معناي عـام آن    (م   ما به توضيح دلايلي كه فلوطين در باب عدم عل          جا  اينتا  
 كنـد   مـي  بيان   ،داند  ميكه احد را عالم ن      فلوطين در عين اين    اما آورده است پرداختيم،     واحد

 چراكه جهل نيز    ،و نيست  به معناي جاهل بودن ا     ،كه راه نيافتن عقل و علم در ساحت واحد        
 ،حقيقـت   اما در  وگانگي و غيريت بين جاهل و مجهول؛       د  است؛ گانگي مستلزم دو  ، علم مانند

  . او، جهل نيز راه نداردي  پس در مرتبه، كثرتي نيستي واحد را هيچ شائبه
 علـم حـصولي را از سـاحت         حالتي در واحد وجود دارد، فلـوطين      كه چه    ايندر باب   اما  

گونـه توصـيف     و آن را ايـن   شـود   مي و به نوعي علم حضوري براي او قائل          كند  يمواحد مبراّ   
بـا خـود نـدارد، آنچـه را     اي  يابد و چون هيچ فاصـله  ي خود را م،او با عملي شهودي   : كند  مي

 در كتـاب    ، به تعبيـر دكتـر رحيميـان       .)39-7-6 (يابد، جز خود او چيز ديگري نيست        درمي
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 واسطه دريابـد، ايـن دريافـت مـستقيم          ود را مستقيم و بي     اگر او خ   ،فيض و فاعليت وجودي   

:  ص ،9 (هيم و بـا كمـك انديـشه و تعقـل          بسيط است نه حصولي و مركب از تصورات و مفا         
57(.  

 گفت اين نوع علم حضوري نيز كه از آنِ واحد است همـان علـم                توان  ميالبته به يقين    
واسطه بـا خويـشتن و       تماس بي  يك نوع    .؛ حالتي است وراي علم    حضوري مد نظر ما نيست    

از شناسايي است وراي علم و  اي    مرتبه» يافت«. باشد» يافت«شايد معادل فارسي اين حالت      
 نـوعي   كنـد   مـي ) علم واحد به ذات خـويش     (تعبير ديگري كه فلوطين از اين نوع علم         . خبر

ايـد دوئـي    ، ب  چون در بيـدار شـدن      ،بيداري است و البته اين بيداري با بيدار شدن فرق دارد          
 لذا بهتر است تعبير     ،اما در ساحت واحد، دوئي راه ندارد      .  »بيدارشونده و بيداركننده   «:باشد

 اين كلمه را به صـورت   ،هاي كلامي البته فلوطين به دليل محدوديت    . كنيم» بيدار بودن «به  
» دنبيـدار بـو   «ي   كه اين كلمه به معنـا      كند  مي، اما خود او نيز تأكيد        است فعل تعبير كرده  

 كـه بـه نظـر    كند ميرا بيان اي   فلوطين نكتهجا اين اما در .)43:  ص،6 (است نه بيدار شدن   
برخـوردار  ، از اهميت زيـادي      »علم« اتصاف واحد به صفت      ي  له در روشن شدن مسأ    رسد  مي

  . است
چنـين    ايـن  ، از انئـاد شـشم از دوره آثـار          هفـتم  ي   رسـاله  هفـتم و  فلوطين در بند سي     

 او داراي فـضيلت  ،اتصاف واحد به انديشيدنبا كنند كه     ي اين است كه فكر م     مانند: گويد  مي
 در حالي كه بـالعكس، اوسـت        ، و به عبارتي، گويي انديشيدن برتر از اوست        شود  ميبيشتري  

 خود فلوطين استدلالي را بر اثبات ايـن         ،در اين قسمت  . دهد  ميكه فضيلت را به انديشيدن      
 ،ن اسـت  د؟ از انديشيدن است يا از خود او؟ اگـر از انديـشي            فضيلت از چيست  : آورد  ميمدعا  

 اما اگر فضيلت از آنِ خود       ،است )انديشه(پس فضيلت از آنِ خود او نيست و از چيزي ديگر            
 بنـابراين نيـازي بـه       . پس مشخص است كه او پيش از انديشيدن هم با فضيلت است            ،اوست

 ي   چون او فعليت است و لذا واحد همـه         يشدبينداو بايد   :  اما اگر گفته شود    ،انديشيدن ندارد 
 بايـد گفـت كـه او        ، در اين صورت   ، انديشه است  ها  و يكي از فعليت   ) كمالات(ها است    فعليت

بنـابراين بـه دو   ). بـراي او نيـست  اي  چيز بالقوه چون هيچ (انديشد ميجوهري است كه دائم    
 .كنـيم   مـي از او سـلب       را  كه به اين ترتيب، بساطت     ،جوهر و انديشيدن  : شويم يچيز قائل م  

 علت انديشيدن   ، خود ،ي تفكر  چراكه محتوا  ،داند  ميفلوطين واحد را شبيه به محتواي تفكر        
 فلوطين براي روشن شدن حقيقت علم       .)6-9-6 (، اما خود او انديشيدن نيست     ديگري است 

ني او به نيروي خودآگاهي خودش آگاه است و انديـشيد         : كند   بيان مي  ،واحد به ذات خويش   
  .)20-4-5 (ت دائم دارد غير از انديشيدن عقلدر سكون و ثبا
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 قبل از خلق را كه يكي از اقسام صـفات ذات            ، مطلب، علم واحد به مخلوقات     ي  در ادامه 

  . توضيح خواهيم دادشود ميواحد محسوب 
   علم واحد به كثرات قبل از خلق.2. 2

 علـم  ي رد، ديـدگاه او دربـاره  با دلايلي كه فلوطين بر عدم علم واجب به ذات خويش آو   
، گـردد  مـي ، روشن  شود  مي قبل از خلق نيز كه يكي از صفات ذات محسوب            ،واحد به كثرات  

 ذات  ي   حتـي اگـر دربـاره      ،گونه كه بارها تأكيد شـد، انديـشيدن از نظـر فلـوطين              همان زيرا
 لـذا از نظـر    .  در عين وحدت اسـت     ي نوعي كثرت است، درحالي كه واحد       حاو ،خويش باشد 

 علم به معناي عام و رايج آن و نه به معناي مد نظر او، از ذات واحد به كثرات قبـل    ،فلوطين
  .گردد مي دور ،از خلق

ه و         خداوند عـزّ و جـل هـيچ       : آورد  مي چنين   ،اثولوجيافلوطين در كتاب     چيـز را بـا رويـ
 بـه معنـاي     ،ي رويت در لغت عرب    .)66:  ص ،23 ()نفي فاعليت بالرويه   (كند  ميانديشه ابداع ن  

 تدبر و تفكر زياد ي دهنده نوعي حركت ذهني است كه نشان ،  )32: ص ،9(تفكر و تدبر آمده     
بنـابراين در   .  علم حصولي و عجـز متفكـر از تفكـر بـدون فكـر اسـت                ي  دهنده  است و نشان  

 از ، تفكر و رويت از نظـر فلـوطين  ، هيچ كاربردي ندارد و به همين دليل     ، حق تعالي  خصوص
  .شود ميي نف» احد«

 2(هاسـت    ترين شناسايي  ترين و كامل   از نظر افلاطون نيز فقط خداست كه داراي دقيق        
 مبتنـي بـر عقـل و        گرچـه شناسـاييِ   : گويـد   ميچنين    اين ،جاي ديگر   در .)1555 :ص،  3 و

 نيك بـه   زيرا خود، درست نيست اگر يكي از آن دو را عين نيك تصور كني ،اند  حقيقت نيك 
 ي  منزلـه را به   » مثُل«كه آيا افلاطون      اما اين  .)1049: ص،  3 و   2 ( دو است  مراتب برتر از آن   

 كنـد   مـي  اشاره   جمهوري در كتاب دهم     تقل از او به كار برده است يا نه،        افكار خداوند يا مس   
 كه خداوند تخت مثـالي و سـاير    شود  مي معلوم   جا  اين از   .كه خداوند صانع تخت مثالي است     

) علـم (در عقـل    ) تـصوير جهـان   ( يعني با داشتن مثال جهان       ،ن آفريد اشيا را نيز با انديشيد    
 ياشـيا ( جهـان  ي نـاظم و پديدآورنـده  ي  مثابـه   ، افلاطون دميورژ را بـه     تيمائوسدر  . خويش
 يقين كـرد كـه در نظـر         توان  مياما ظاهراً ن   (كند  ميتوصيف  » مثُل«بر طبق الگوي    ) طبيعي

 علت فاعلي و مثُل     ي  مثابه  به» دميورژ «، در هر حال   .) جايگاه مثُل است   هيافلاطون، عقل الا  
 كـه افلاطـون      دليل قطعي بر ايـن     رسد  ميبه نظر   . شوند يتوصيف م اي     علت نمونه  ي  مثابه  به
، از نظـر افلاطـون،       به طـور كلـي     .)223 :ص،  3 و   2 (شمارد نيست   ي را با هم يگانه نم     ها  آن

بـه  ) صـانع جهـان  ( بنـابراين او     ،آفريـد ) نجهـا ( جهان را از روي نمونه و مثـال          صانع جهانْ 
  .انديشد ميقبل از خلق ) كثرات(مخلوقات 
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 كـه   ،با خداوند متحد اسـت     الاهي   صفتي    مثابه  يا عقل گاه به   » لوگوس«،  از نظر فيلون  

 خداوند و از متعقات تعقل خداوند محـسوب         ي   صور علميه  ي  منزله به» مثُل «،در اين صورت  
ميان او  اي     كه واسطه  شود   مطرح مي   اقنوم صادر شده از خداوند     ي  ابهمث  شوند و اما گاه به     يم

  .و صور عقلاني را در خود جاي داده است» مثُل«و عالم خلقت است و 
در نظام فلسفي ارسطو نيز خدا صاحب مشيت و علم نيست و علم او بـه ذاتـش شـامل               

زيـرا از نظـر او،       .)72 :ص ،11 (يـست  هم ن  ، اعم از بالقوه و بالفعل     ،علم او به موجودات ديگر    
مي كه خـالقش بـود نيـز      لذا او حتي علم به عالَ      ، فكر بود و در مقام خودش ثابت       )عقل(فكر  

بنابراين خداي ارسطو فقط علم به ذات خويش دارد، چون از نظـر ارسـطو، او عقـلِ                  . نداشت
كنـد،   متحـرك را تعقـل       ي اشيا خواست  ميكه اگر     براي اين  ،عاقل و محرك لايتحرك است    

  .شد يخود نيز دستخوش تغيير و حركت م
 ي  در مرتبـه  » احـد «گونه كه مشخص است، روش و مشرب فلوطين در باب علـم              همان

 .اسـت ...) افلاطون، فيلـون، ارسـطو    (پيشينيان  تر از روش      كاملاً متمايز و حداقل واضح     ،ذات
 معتقـد   ،طور روشـن    به) طور كه در قبل اشاره شد       همان(هايي از آثارش      در قسمت  افلاطون

فيلون نيز تصويري نامعلوم و نامشخص در اين        .  ذات واحد است   ي  به علم و انديشه در مرتبه     
امـا آنچـه    . دهـد   مـي  نظري ارائه ن   ،طور قطع و يقين      و به  دهد  ميارائه  ) علم ذات احد  (قضيه  

 بـه   كـاري ظـاهراً     چراكه خداي ارسـطو    ، كاملاً متفاوت با نظر فلوطين است      گويد  ميارسطو  
 درحـالي كـه     ، علمي به كثـرات نـدارد       گفت خداي ارسطو   توان  مي .ندارد) كثرات(مخلوقات  

» احد«كه قائل شود      نه اين  ،كند  ميمبراّ  » احد«فلوطين علم به معناي رايج آن را از ساحت          
  .اصلاً علمي به كثرات نداشته باشد

  )قبل از خلق(ت  ذاي به كثرات در مرتبه» احد«بر عدم علم فلوطين  دلايل .3. 2
 ي  با علم او به كثرات در مرتبه      » احد «ي  وحدت حقه منافات  :  دليل اول  .1. 3. 2
 وحدت حقّه   آورد  ميبه كثرات قبل از خلق      » احد«دليل اولي كه فلوطين بر عدم علم        : ذات

  :گويد مياو چنين . و حقيقي اوست
 و نـه    شناسـد   مـي ا  پس او نه چيزهاي ديگـر ر      . هر انديشيدني بايد حاوي كثرت باشد     «
چيزهـاي ديگـر پـس از او هـستند و او            .  بلكه در كمال سكون و ثبات و آرامي است         ،خود را 
كه موضوعش چيزهاي ديگر باشد، چيزي خواهد بود كه         اي     و انديشه  ها   آن ي  تر از همه   پيش

بعداً پديدار شده اسـت و هميـشه عـين خـود نيـست و موضـوعش چيـزي سـاكن و ثابـت                        
 زيرا  ، باز كثير خواهد بود    ،بينديشد چيزهاي ساكن و ثابت هم       ي  اگر او درباره  ولي  . باشد ينم

 ،زمان با انديشيدن و از طريق انديشيدن       ممكن نيست كه چيزهايي كه پس از او هستند هم         
  .)39-7-6(» هايي تهي باشند نظريه» او«هاي خود  ولي انديشه،به جوهر دست بيابند
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 دو  ،بينديشد كثرات قبل از خلق      ي   درباره خواست  مياحد   اگر و  ،بنابراين از نظر فلوطين   

 بايـد   ،»چيزهاي ديگر « و به تعبير فلوطين      ، كثرات ي  كه درباره  با اين : آمد  ميحالت به وجود    
 ي  نيـز بعـد از مرتبـه   هـا   آن و جايگـاه انـد   كه همواره در حال شدن و دگرگـوني انديشيد  مي

 انديشيدني است كه بعد از موجود       ولاًواحد ا  اين انديشيدن    ، كه در اين صورت    ،است» احد«
 همـواره در حـال دگرگـوني و تغييـر اسـت              و ثانيـاً   پذيرد  مي تحقق   »چيزهاي ديگر «شدن  

  . چراكه موضوعش همواره در حال دگرگوني است،)است» احد«منظور ذات (
هاي كثيـر بـود و       ه حاوي انديش  ، چون واحد   كثير باشد  شد واحد  لازم مي  ،در هر صورت  

بتواند بـه  » واحد«بود تا » واحد «ي نابراين حداقل بايد يك موضوع انديشه غير از انديشنده       ب
چنـين   هـم .  حقيقي استتنها يكي است و واحد به معناي     » احد« در حالي كه     ،بينديشدآن  

چيـز قبـل از       به اين علت كه وقتي همه      ،فايده و بيهوده باشد    بي» واحد« انديشيدن   لازم بود 
 احتيـاج بـه   چيزي كه خلق شده. بينديشد او ديگر براي چه   ،موجود است » داح«انديشيدن  

  .خلق مجدد ندارد و محال است كه دوباره خلق شود
 كـه البتـه بـاز       ،بينديشدبه چيزهاي ساكن و ثابت      » واحد«اين است كه    : اما حالت دوم  

 باشـد و   »احـد «بـه غيـر از ذات       اي     موضوع انديـشه   آمد  مي چون لازم    ،شود  ميكثير  » احد«
 ،بينديشدبه چيزهاي ساكن و ثابت      » احد«كه  داند     را نيز مردود مي     البته فلوطين فرض اين   

؛ زيـرا دي ايـن فـرض    باشند) فاقد جوهر(هايي تهي  نظريهها در نزد او    درحالي كه آن نظريه   
 چيزهايي كـه بعـد از   از نظر فلوطين، ممكن نيست .آيد مي تركيب به وجود   در ذات احد   نيز
 در  ،زمان با اين انديشيدن به وجـود بياينـد         آيند با انديشيدن واحد و هم      يبه وجود م  » داح«

توضيح مطلـب  . باشند) بدون جوهر و هستي(هايي تهي    نظريه» احد «ي  حالي كه در انديشه   
گونه كه در مبحث قبـل توضـيح داده          همان(ه دو نوع انديشيدن است      بكه فلوطين قائل     اين
 و چيزي را    كند  ميعمل  ) انديشنده( نيروي مكمل منبع     ي  مثابه   كه به  يكي انديشيدني ): شد

ايـن نـوع    . شود  مي و فقط باعث به فعليت رساندن موضوع بالقوه در منبع            آورد  ميبه وجود ن  
 فعليـت  وجود نـدارد و واحـد    اي    ، بالقوه »احد« چراكه در    ،دور است » احد«انديشه از ساحت    
امـا نـوع دوم   . انديـشد  نمـي  ه فعليت رساندن موضوع بالقوه  ب  براي  بنابراين ،تام و كامل است   

 ـ مـي  و اصـلاً ن شـود  مي چيزي يشيدني است كه باعث به هستي آمدن     اند انديشيدن د در توان
ست چيزي را به وجود توان مياند، نم  يباقي بماند، چون اگر در منبع باقي م       ) انديشنده(منبع  
يدن و جـوهر غيـر از        انديـش  جـا   ايـن اسـت و    اين انديشيدن در جوهر و توأم با جـوهر          . آورد
  .)40-7-6 (ديگر نيستند يك

 بايـد دوبـاره قائـل بـه     ،انديشيدني از نوع دوم دارد  » احد« اگر قبول كنيم كه      جا  ايندر  
ديگـر غيريـت      از حيث نام با يك     فقط انديشنده و موضوع انديشه      ، زيرا هرچند  تركيب شويم 
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 وحدت حقّه و محض      در حالي كه واحد    ،مأخوذ است  ، هرچند عرَضي  ، بالاخره غيريتي  ،دارند

  .دارد بدون كثرت
واحد مبراّ كنـد و بگويـد كـه         د به اين طريق، تركيب را از ساحت         حال اگر كسي بخواه   

مركـب  » احد« لذا ديگر    ،)بدون جوهر و هستي    (اند  هايي تهي  فرضيه» احد«اي نزد   ه  انديشه
 در انديـشيدن از نـوع دوم        ، نظـر فلـوطين    از: توان گفـت    ي در اين صورت در پاسخ م      ،نيست

، طور كـه گفتـه شـد         همان زيرا ،ها را از جوهر و هستي جدا كرد         انديشه توان  مي و ن  شود  مين
وگرنه هر اند   از حيث نام با يكديگر متفاوتفقطاين انديشيدن در جوهر و توأم با آن است و         

 و نه   شناسد  ميه چيزهاي ديگر را      ن ،»احد «،پس او  ).انديشنده و موضوع انديشه   (اند    دو يكي 
  .راخود 

   ذاتي با علم او به كثرت در مرتبه» احد«نيازي  بيمنافات :  دليل دوم.2. 3. 2
دليل ديگري كه فلوطين براي مبراّ كردن ساحت واحد از علم به كثـرات قبـل از خلـق            

اگـر  : كند مييان گونه ب اين مطلب را اين) فلوطين(او  .است» احد«نيازي و كمال     بي آورد  مي
تـصور  ) عاقـل و معقـول    (را به صورت اتحاد انديشنده و موضوع انديـشه          » او«كسي بخواهد   

 ي  دربـاره » او«سان گمان برد كـه        و بدين  ،كند، يعني به صورت هستي پيوسته با انديشيدن       
تـر از    نيز نيازمند چيزي باشد كه پيش     » او«آيد كه    ي لازم م  ،، در اين صورت   انديشد  ميخود  

  .)40-7-6(اوست 
 چيزي غير از انديـشيدن باشـد        ي   خواه درباره  ، كه انديشيدن  كند  مياو چنين استدلال    

، نيازمند به چيزي اسـت كـه        )علم به ذات  ( خود انديشيدن    ي  و خواه درباره  ) علم به كثرات  (
د  نيازمن كه ذات واحدآمد ميثاني لازم   يعني انديشه و در،تر از انديشيدن موجود باشد پيش

نباشـد،  اي     تا موضوع انديشه   زيرا ،باشد) موضوع انديشه (تر از اوست     چه پيش  و وابسته به آن   
  .نيز نخواهد بوداي  انديشه

 چـون   ،و علـت العلـل نيـست      » نخـستين « ديگـر     اولاً ،بينديـشد » احـد «بنابراين اگـر    
ر ديگ ـ» احـد  « از انديـشنده موجـود اسـت و ثانيـاً          موضوع انديشه است كه قبل    » نخستين«

 بلكه او نيز نيازمند بـود و بـراي برطـرف شـدن نقـصش                ،نياز مطلق و واجب الوجود نبود      بي
رديف با موجودات امكـاني    پس او نيز هم   ، احتياج به موضوع و موجود ديگري داشت       ،)جهل(
تـر از خـود      كه نه چيزي پـيش      ولي آن : گويد  ميچنين    فلوطين اين  ،به همين دليل  . شد يم

-6 (بينديـشد  چه چيز    ي   كه از ديگري صادر شده باشد، پس درباره         خود دارد و نه چيزي با    
7-40(.  

دليل ديگري كه فلـوطين بـراي      : اشرف بودن ذات علت از معلول     :  دليل سوم  .3. 3. 2
) عقـل (خـود انديـشه     اين است كه آورد  ميقبل از خلق    ) كثرات(عدم علم احد به مخلوقات      
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 ديشه از او پديد آمده اسـت، پـس چگونـه آفريـدگار             و همان ان   است) احد ( او ي  آفريده شده 

  )338: ص ،24 (؟ها از انديشه ياري و كمك خواست نخست در آفرينش حقيقت
 قبل  انديشيد  مي انديشه كند، بايد     خواست  مي» احد« كه اگر    دارد  بيان مي اين استدلال   

  .كه اين محال است ،را نيافريده بود» عقل« چون احد هنوز ،باشد) عقل(اي   انديشهكه آناز 
 انديشيدني است كـه هـستي را پديـد          انديشيدنِ عقلْ : گويد  مي فلوطين   ،در جاي ديگر  

ديگـر    و در اين انديـشيدن، انديـشه و موضـوع انديـشه فقـط از لحـاظ نـام بـا يـك           آورد  مي
ع انديـشه    غيـر از موضـو     ،انديـشد   مي خود   ي   يعني جوهر از اين حيث كه درباره       ،اند  متفاوت
شـده  » جـوهر « نخستين فعليت است كه سبب بـه وجـود آمـدن              اين انديشيدن  اما. نيست
بنابراين فراتر از . »احد« يعني تصوير ،تصوير اصل ديگري است) عقل(اما همين جوهر    . است

 اشرف از ذات معلول است، ديگر به         ذات علت  كه  آناساس   و انديشيدن، بر  ) عقل(اين جوهر   
طور كه   يعني همان . رسيم ي فراسوي جوهر و انديشيدن م      بلكه به  ،رسيم يجوهر و انديشه نم   

 بلكـه   ، كه نه جوهر در خود دارد و نه انديشيدن         رسد  ميبه اصل عجيبي    « :گويد  ميفلوطين  
او انديـشيدن را بـا   .  نـدارد شود  ميتنها و قائم بر خود است و هيچ نيازي به آنچه از او صادر               

كـه    آن پـيش از     نديـشد بيچنين نبود، لازم بود       چراكه اگر اين   ،انديشيدن پديد نياورده است   
  .)40-7-6( »انديشه وجود داشته باشد

 اين نكته را    توان  مي ،به كثرات قبل از خلق    » احد«هاي فلوطين بر عدم علم      از استدلال 
به معنـاي سـلب علـم بـه طـور مطلـق از او               » احد«به خوبي استنباط كرد كه سلب علم از         

 چراكـه ايـن   ، چنين ادعايي كرد كه فلوطين خدا را عـالم ندانـد       توان  مياصلاً چگونه   . نيست
نـد آن را    توان  مـي  انـد   از عقل برده  اي    ترين مسائلي است كه حتي كساني كه اندك بهره         ساده

با اين قدر     كه ما   هنگامي .لوطين چه رسد به عالمي بلندمرتبه و فاضل چون ف         ،تصديق كنند 
سايي هستيم و خود را متصف به صفت معرفـت           محدود داراي نيروي درك و شنا      ي  و مرتبه 

اتـين  . و حتي فراتـر و برتـر از آن نـدانيم          ) علم( چگونه خالق خود را سرشار از آن         ،كنيم  مي
 و از آن براي اثبات علم كند مياشاره به تمثيل خورشيد  ،خدا و فلسفهژيلسون نيز در كتاب  

چـون    موجودات دائمـاً هـم     ي  همه: گويد  مي كه   جا  آن ،كند  ميحق تعالي به افعالش استفاده      
 وجود و دوگانگي است     فكرْ زيرا وراي    ،شوند و او علم به فعلش ندارد      تابش نور از او صادر مي     

 اصلي كه آفريده نـشده و برتـر از آن چيـزي نيـست و هميـشه          ،و بنا به تعبير خود فلوطين     
  .)57:  ص،11 (بينديشدهمان است كه هست چه جهتي وجود دارد كه دائماً 

 به معناي حقيقي اين سخن از فلـوطين         توان  مي ،به اين ترتيب و پس از اين توضيحات       
 )كـه حقيقـت او گرامـي و بـزرگ اسـت           ( همانا آفريدگار نخست  : گويد  مي كه   جا  آن ،پي برد 

  .)338: ، ص24(ار ساخت و حقيقت گرداند  را پديدها  را آفريد و همانها  حقيقتانديشه بي
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دارد كه بيـان آن خـالي از لطـف          ) »احد«علم  ( مسأله براي اين     تشبيه زيبايي  فلوطين

، گردد  مي چشم به دنبال نور      ي   نياز به ديدن دارد به وسيله      كه   آن: گويد  مياو چنين   . نيست
 آن نـور  «جويـد، پـس      ي نور را نم ـ   دن نور است و اگر نور      پس اگر انديشي   ، نور است  اما علم «

 بلكـه   ،بنابراين او آگاه نيست    .)41-7-6 (ن هم نيست  ، در پي انديشيد   جويد يچون نور را نم   
 ادراكش از عقـل ناطقـه برتـر و حتـي از       ؛واسطه است   چراكه داراي درك بي    ،فوق آگاه است  

  .)103 :، ص2: ج، 8 (لاتر استادراك شهودي روح وا
  

  علم به ذات واجب از ديدگاه ملاصدرا.3
كـي  ي: شـود   مـي بخـش تقـسيم       دو  از نظر ملاصدرا به    ، ذات ي  علم حق تعالي در مرتبه    

قبـل از وارد    . سوي قبـل از خلـق       علم ذات به ما    ي  مرتبه ي علم ذات به ذات و ديگري        مرتبه
 ، موضـوع مـورد بحـث      ، ابتدا براي وضوح بيشترِ    )علم ذات واجب تعالي   (ه بحث اصلي    شدن ب 
 و در   دشـو   مـي  صفت علم از ديدگاه ملاصـدرا و اقـسام آن آورده             ي  مختصر درباره اي    مقدمه

  .شدخواهد بررسي ادامه، علم ذات واجب تعالي از ديدگاه ملاصدرا 
   علم واجب تعالي به ذات خويش.1. 3

آيد كه ملاصدرا دو دليل را بر علـم واجـب تعـالي بـه           چنين برمي  از بيانات ملاصدرا اين   
  :گردد مي كه در ذيل بيان آورد ميذات خويش 

ملاصـدرا از راه    :  بودن ذات حـق تعـالي      تجرد و صرف الوجود   :  دليل اول  .1. 1. 3
. كنـد   مـي تجرد ذات حق تعالي از ماده و غواشي هيولانيه، علم او را به ذات خـويش اثبـات                   

 وجـود   ي توضيح داده شد، حقيقت حق تعالي      گونه كه در مبحث وحدت ذات حق تعال        همان
. د او نيـست  حقيقت و ماهيت حق تعالي چيزي غير از وجـو ، به عبارتي.صرف و بسيط است 

بنابراين او حقيقت مجرد و صرف است كـه بـه هـيچ نـوع از انـواع                  . پارچه وجود است   او يك 
از سـه مقدمـه     ) تجـرد حـق تعـالي از مـاده        (اين دليل   . نقص و عدم و امكان آميخته نيست      

  :تشكيل يافته است
  .واجب تعالي مجرد است. 1
  .هر موجود مجردي نزد خودش حاضر است. 2
 . حضور شيء نزد شيء استعلم همان. 3
 . واجب تعالي نزد خويش حاضر است و بنابراين به ذات خويش عالم است∴

 ،اما در توضيح اين مطلب كه هر موجود مجردّي به ذات خود عالم است و به بيان ديگر                 
 نفسه است دي كه وجودش في نفسه و ل       كه هر موجو   دشو  ميوجود او عين علم اوست، بيان       
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 و  است ذاتش تام بوده، فعليت محض       ل اين مطلب آن است كه موجود مجرد       دلي. استعقل  

 ،اسـت  و حضورش نـزد آن ممكـن          و از اين رو، وجودش براي يك شيء        يا  فاقد هرگونه قوه  
  مانع از حـضور شـيء بـراي شـيء          زيرا شيء خودش باشد و يا غير خودش؛       آن   كه  آناعم از   

. از موجـود مجـرد بـه دليـل تجـرد از مـاده منتفـي اسـت        ) ماديت(ع ماديت است و اين مان   
 عـالم بـا معلـوم در علـم شـيء بـه              ،از طرفـي  . بنابراين موجود مجرد نزد ذاتش حاضر است      

 جـا   ايـن  كـه گرچـه در       يادآوري كـرد   اين نكته را بايد      ،در اين خصوص  . خودش متحد است  
 در ،)فرع بر تعدد و كثرت وجـودي اسـت   اتحاد   زيرا( د به معناي واقعي آن برقرار نيست      اتحا

علم شيء به خودش، وحدت كامل ميان وجود عـالم و وجـود معلـوم برقـرار اسـت و حتـي                      
 جـا   ايـن اما به كار بردن تعبير اتحاد در        .  نيست كردنيتصور ميان آن دو     ي  مرتبهاختلاف در   

 كـه دو مفهـوم      ،بدين لحاظ است كه در علم شيء به خودش، مفهوم عالم و مفهـوم معلـوم               
 .انـد   و بدين اعتبـار، آن را اتحـاد ناميـده   گردد مي واحد انتزاع    از اين وجود   ،اند  مغاير و مباين  

 دو مفهوم هستند، موجود به يـك وجـود          كه  آنمعلوم با    بدين مناسبت كه دو مفهوم عالم و      
اين  لم در  اگرچه وجود معلوم و وجود عا      شوند؛ديگر متحد مي    در آن وجود با يك     بوده،واحد  

اين اتحاد همـان اتحـاد      .  وحدت است و نه اتحاد     ، يك وجود بيش نيست و در واقع       خصوص،
داراي دو   در اصل وجود متحدنـد،       كه  آن بدين معنا كه عالم و معلوم با         ،حقيقه و رقيقه است   

  همين اختلاف در مرتبه، شخصيت عـالم و        ي  باشند و به واسطه    وجودي مختلف مي   ي  مرتبه
: ص، 3ج، 21 ( اسـت اين اتحاد نظير اتحاد عرض بـا موضـوع خـويش      . گردد  ميمعلوم حفظ   

 بايد گفت كه عرض گرچه از مراتب وجود جـوهر اسـت و آن دو   ، در توضيح اين مطلب    .)66
 ي   بـه واسـطه     شخـصيت عـرض و جـوهر       باشـند، موجود به يك وجود مـي     ) عرض و جوهر  (

 عقل با معقول ، كه ثابت شدگونه انملذا ه. باشد محفوظ مي ، وجودي ي  مرتبهاختلافشان در   
 چون ، و از طرف ديگراست» عقل« هر مجردي  . عين آن است   ،دارد و بلكه در حقيقت    اتحاد  

 و چون ذاتش بـراي خـودش        باشد ذاتش براي خودش موجود مي     ،موجود مجرد لنفسه است   
 زيرا  .كند  مي خودش را تعقل     لم به ذات خودش خواهد بود و خودش       وجود و حضور دارد، عا    

بنابراين هـر موجـود مجـردي علـم         . راي مجرد نيست  علم و تعقل چيزي جز حضور مجرد ب       
 تجـرد و    ي   درجـه  اعلـي  كه واجـب الوجـود در        جا  آن و از    حضوري به خودش خواهد داشت    

و چون انيـتش    ) 111 : ص ،12 (يه است، پس عاقل لذاته خواهد بود      تقدس از غواشي هيولان   
 عـين وجـود و       وجودش عين ماهيت اوسـت، پـس علـم او          ، و به عبارتي   عين حقيقت اوست  

 مانع و حجابي از براي ذات او نيـست و           ،)مجردّ از ماده  ( و هرچه چنين است      حقيقتش است 
 گفته شد، علم چيزي جز حضور از بـراي وجـودي بـدون پـرده و     گونه كه پيش از اين      همان

 از ايـن    گردد،   ماده برمي  حجاب نيست و حصول هر ادراكي به نوعي تجريد از ماده و غواشي            
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لذا هـر صـورتي كـه بـرائتش از مـاده زيـاد باشـد،                . جهت كه ماده منبع عدم و غيبت است       

 كـه   ، پس ذات واجـب تعـالي      .)199:  ص ،26 (تر است   بيشتر و پررنگ    براي ذاتش  حضورش
 وجود و حضور  چون سراسرْ،د به ذات خويش عالم نباشدتوان  ميوجود صرف و بسيط است، ن     

پس واجب تعالي كـه     . گونه كه جهل مساوي با عدم و نبود معلوم نزد عالم است            مان ه است،
  كـه  ، تجرد قرار دارد و به ذات خـويش ي مرتبه از تمام موجودات است و در اعلي     اقوي و اتم 

  . ، عالم استنزد او حاضر است
ت دليـل بـر علـم او بـه ذا         را   )يعني صرف الوجود بودن حق تعالي     (ملاصدرا اين مطلب    

  :گويد ميچنين   و اينداند ميخويش 
كلّ وجود لايشوبه عدم و لايغطيه حجاب و غشاوة و لاالتباس و لايغشاه الظلمات، فهو               «

مكشوف لذاته حاضر غير غائب عن ذاته، فيكون ذاته علماً و عالماً بذاتـه و معلومـاً لذاتـه، اذا                    
 بحسب سنخه يصلح    فكلّ وجود . قصورالوجود و النور الشيء واحد، و لاحجاب له الّا العدم و ال           

، و المانع له عن ذلك إما العـدم أو العـدمي كـالهيولي الأولـي لتوغلهـا فـي                    أن يكون معلوماً  
 لكونه بريء الذات عـن شـوب العـدم و الجـسميه و التركيـب و                 - الابهام والواجب جلّ ذكره   

  .)43:  ص،13 (»المعقوليةمدركيه و العقلية  و الإمكان، فهو في أعلي مرتبة المدركية و ال
 و از تجرد    داند  مي بساطت حق تعالي را دليل بر تجرد ذات او           ،ملاصدرا در جاي ديگري   

أمـا أنـه يعقـل ذاتـه،        « :گويد  مي كه   جا  آن ،گيردذات او، علم او به ذات خويش را نتيجه مي         
فذاتـه  و كـلّ مـا هـو كـذلك،           عن شوب كلّ نقص و امكان و عدم،          فلأنه بسيط الذات مجردّ   

و كـلّ ادراك محـصوله   . و العلم ليس الا حـضور الوجـود بـلا غـشاوة     . حاضرة لذاته بلاحجاب  
و أعلي المعقولات    ... بضرب من التجريد عن الماده و غواشيها لأنّ الماده منبع العدم و الغيبة            

 أقوي الموجودات، و هو واجب الوجود فذاته عامل ذاته و معقول ذاته بأجل عقل، و ذاته كـلّ                 
  .)50:ص،14 (»ياء عقلاً لاكثرة فيه اصلاًفيض وجود، فبذاته يعقل جميع الأش

  :گويد ميچنين   نيز ملاصدرا ايناسفاردر جلد ششم 
 من النقائص و القصورات فيكون اتـم         و أرفع ذاتاً   أشد تحصلاً  فكل ما هو أقوي وجوداً و     «
رتبـة  ت سلسة الموجـودات الم    ان مبدأ لذاته، فواجب الوجود لما ك     و أشد عاقلية      و معقولاً  عقلاً

 و   الوجود  فيكون في أعلي مراتب شدة     ...في الشدة و الضعف و الشرف و الخسه من العقليات           
فواجب الوجود لكونه فوق مالايتناهي كـان وزان     ...  و يكون غير متناه في كمال شدته         هتجرد

، 18 (» و ظهـوراً  و جـلاء ا نوريـة ق بذاته اتم العلوم و أشدهفعلم الموجود الح... عاقليته لذاته   
  .)175 - 174:  ص،6: ج

چون علم همان وجـود و حـضور اسـت و           ،  ديگرند  عين يك  د و علم حق تعالي    پس وجو 
  . پس ذات او همان علم اوست؛ذات و واجب تعالي وجود صرف و بسيط است
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بـالاتر  اي    كمالات معلـول را در مرتبـه      ) واجب تعالي (علت  :  دليل دوم  .2. 1. 3

 كمـالات معلـول را در   ، علـت  بيـان كـرديم    گونه كه در مباحـث پيـشين        همان: اجد است و
 ، چون در غير اين صورت  ،د فاقد آن باشد   توان  مي چراكه معطي شيء ن    ،سطحي بالاتر داراست  

 علـت بايـد معلـول و        ، پس به لحـاظ منطقـي      ؛چه را كه فاقد است اعطا كند       ست آن توان  مين
بـالاتر دارا باشـد،     اي     علت بايد كمال معلول را در مرتبـه        كه  اينا  ام. كمالات او را واجد باشد    

 يكي  كه  اين معلول باشد، ديگر دليلي براي       ي  رتبه   هم ،دليلش آن است كه اگر علت در كمال       
 كـه  جـا  آن لـذا از  .اند رتبه و معلول  بلكه هر دو هم،ماند باقي نمي  علت باشد و ديگري معلول    

 موجود در معلـولات را       موجودات است، لازم است كمالات     ي  واجب تعالي علت وجودي همه    
 از ، امري وجودي است كه براي موجود، پس چون علمدر سطحي بالاتر از معلول واجد باشد      

 و هر كمالي براي وجود و يا موجـود از آن            شود  ميآن روي كه موجود است، كمال محسوب        
 به دليلي كه در بالا ذكر       ،كند  مي تحقق و ثبوت پيدا       چون در معلولْ   ،جهت كه موجود است   

 بنابراين واجب تعالي علـم بـه      . تر است  شد، تحقق و ثبوتش در علت فاعلي سزاوارتر و واجب         
      پـس او در     .نـد ا   كمالي است كه معلـولات او واجـد آن         ذات خويش دارد، چراكه علم به ذات 

  . نهايت شدت و قدرت، عالم به ذات خويش است
گونـه    اذعان دارد و بعد از بيان دليل، اينمسألهلاصدرا به اين    ، م مفاتيح الغيب در كتاب   

 اثبات آن از آن جهت كـه برتـر و بـالاتر از      ،و چون علم از بخش كمال مطلق است       : گويد  مي
:  ص ،15 ( خداوند علـيم و عـلام اسـت        ]گوييم[  پس ، واجب و لازم است    ،كمال و تمام است   

506(.  
كه به حكم عقل، كمال وجـود مـن حيـث هـو             هر چيزي   « :نويسد  مييا در جاي ديگر     

تش بـراي   ، ثبـو  زي از قبيـل تجـسم و تركـّب و تكثّـر           وجود بوده باشد بدون تخصص به چي      
پس در صورتي كه علم و هرچه مشابه آن است از كمـالاتي             ... موجود حق واجب خواهد بود    

شد و چـون  كه موجب تجسم و تركّب و تكثّر در موصوف نگردد، بايد كه بر واجب ممتنع نبا         
د بود، بلكه وجوب صـرف و فعليـت محـض اسـت، آن     توان مي جهت جواز و قوه ن     ،در آن ذات  

است و بايد كه مفـيض شـيء در هـر كمـالي كـه               ] در ذات او محقق   [كمالات و صور علميه     
 ، لازم نيايد كه معطي كمالي قاصر در آن كمـال باشـد            كه  آنموجب تكثر نگردد اتم باشد تا       

  .)112 - 111: ص ص،12 ( عالم باشد و علمش عين ذاتش باشدلوجودپس بايد كه واجب ا
 واجـب تعـالي      چون خالق هر آنچه موجود است      ،صدرا از نظر ملا   ،ه مشهود است  ك  چنان

 بايـد كمـالات   ، به ذاتشان نيز است و چون او علت استها   آن  پس او خالق اشيا و علم      ،است
اي   در سطح و مرتبـه    ) تكثر و تركب  ( تنزيه    البته با حفظ   ،معلول را كه از آن جمله علم است       

  . لذا او عالم به ذات خويش است و علم او عين ذات اوست،تر دارا باشد عالي
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   علم واجب تعالي به ماسوي قبل از خلق.2. 3

 ، قبـل الخلـق، حـين الخلـق و بعـد الخلـق             :علم حق تعالي به ماسوي را در سه مرتبـه         
سـوي در     علـم خداونـد بـه مـا        ي   در نحوه  ،ين قسمت تمام بحث ما در ا    .  مطرح كرد  توان  مي

 كـه ايـن     ، ذات و قبل الخلق است، چراكه موضوع بحث ما علم ذات حق تعالي است              ي  مرتبه
ملاصـدرا  . شـود   ميرا شامل   ) علم خداوند به ما سوي قبل الخلق      (مرتبه از علم واجب تعالي      

 را مراتبي است كه نخستين آن       علم حق تعالي  : كند  ميگونه توصيف    اين مرتبه از علم را اين     
رين مراتب علم او و عـين ذات        علم واجب و واحدي است كه به تمامي اشيا دارد كه آن بالات            

  .)513:  ص،15 (اوست
برخي اصولاً به علم ذاتي حق تعالي قبل الخلق معتقد نيستند و في المثل چون علم را                 

ظرف سـرمد را بـراي ذات حـق،         ،  ند و اضافه را در ساحت ذات مدخلي نيست        ا  هاضافه دانست 
 اما ملاك آن را صور مرتسمه در        ، بعضي به علم ذاتي قائل شدند      .اند  خالي از علم لحاظ كرده    

 چراكه مـلاك علـم      اند،   و برخي چون شيخ اشراق اين بحث را مسكوت نهاده          اند،  ذات دانسته 
، )مـوطن ذات   ( حضور اشيا نزد اوست و در موطني كه از معلول اثري نيـست             حق نزد ايشانْ  
  . مطرح نيست و ملاك چنين علمي منتفي است حضور آن نيز

 الحقيقـه و    ايـن زمينـه، تـدوين و بـسط قاعـده بـسيط             هنر اصـلي صـدرالمتألهين در     
 ،1: ، ج 10(اسـت   ) علم مفـيض   (مسألههاي متعدي از جمله همين      كارگيري آن در زمينه    به
مبتنـي بـر    ) لأشياء و ليس بـشيء منهـا      بسيط الحقيقه كل ا   ( اما فهم اين قاعده      .)413: ص

 بلكه خـاص    ،تعقل اصالت وجود و وحدت حقيقت وجود و نيل تام به معناي تشكيك خاصي             
 آن از   تر و جمعيت   وجود هرچه از تركيب دور باشد، وجدان آن مادون را تمام          . الخاصي است 

يـت صـرافت و    تر خواهد بود تا برسـد بـه وجـودي كـه از غا               كامل براي انتزاع معناي كماليه   
 و هر وجود غيرمحدود و صرف، از آن جايي كـه عـين              يت تماميت، ثاني از سنخ او نباشد      نها

ملاصدرا اين قاعـده را     . باشد كمالات و صفات كماليه مي     ي   كمالات است، صرف همه    ي  همه
  :كند ميچنين بيان  اين

 الوجـود يجـب     ان البسيط الحقيقي من   ... ذاته تعالي مع بساطته واحديته كل الأشياء        «
وجود كل الأشياء فمن عقـل ذلـك الوجـود          ) تعالي(لما كان وجوده    ... أن يكون كل الأشياء     

جميع الأشياء و ذلك الوجود هو بعينه عقل لذاته و عاقل، فواجب الوجود عاقل لذاتـه بذاتـه،                  
 سواه فعقله لذاته عقل لجميع ما سواه، و عقله لذاته مقدم علي وجود ما هواه فعقله لجميع ما

 ذاته بذاته   بجميع الأشياء حاصل في مرتبة    ) اليتع(سابق علي جميع ما سواه فثبت أن علمه         
  )270:  ص،6: ، ج18(» قبل وجود ما عداه

  :گويد ميچنين   اين،يا در جايي ديگر
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 فهو تمـام كـل      -  جل ذكره  –فكل بسيط الحقيقه من كل الوجوه و هو واجب الوجود           «

 النقـائص و القـصورات و هـو         و أشرف و المسلوب عنه لـيس الاّ       شيء علي وجه أعلي و أرفع       
تمام الأشياء و تمام الشيء أحق به أوكد له في نفسه، و كل ما بعده مـن المفارقـات الـصرفة                     
علي قياس بساطته و قرية من الواجب الوجـود و يكـون تماميتـه و جميعتـه للأشـياء القـي                     

يـاس إلـي سـافله و كـل علـة بالقيـاس إلـي               مادونه من المعلومات، و كذا حال كل عال بالق        
  )94:  ص،29. (»معلولها، و كل تام بالقياس إلي ناقصه

 با تمهيد مقدماتي، به اثبات علم ذاتي واجب تعـالي قبـل            ،اسفارملاصدرا در جلد ششم     
  :پردازداز خلق مي

اش، مصداق بعضي از معاني       وجودي ي  مرتبههر هويت وجودي با توجه به       : مقدمه اول 
نامند و صـوفيه بـه آن عـين          آن را ماهيت مي    ، كه حكما در موجود غير واجب      شود  مييه  كل

 معاني متعدد به وجـود      اگر.  متعددند و بعضي واحد    اما بعضي از اين مفاهيم    . گويندثابت مي 
كه معاني  اما ممكن است    .  مانند سياهي  ،گويند به آن بسيط خارجي مي     ، موجود باشند  واحد

 ، مانند حيـوان   ،گويند موجود باشند كه به آن مركب خارجي مي        ي متعدد متعدد به وجودها  
 چراكه در ،است و البته اتحادي بين اين دو است) صورت(و فصل ) جنس(كه مركب از ماده 

 ، هر دو به وجود واحـدي      به عبارتي . نداشتيم) حيوان( ديگر ماهيت واحدي     ،غير اين صورت  
پـس  .  وجودي جدا و مستقل از ديگـري داشـته باشـند           ها   آن  هر كدام از   كه  آن نه   ،موجودند

تنها يك وجود است و منظور از وجود كـه  ) كه شامل مفاهيم متعدد است    (براي يك موجود    
 وجودي ديگر براي وجود و      كه  اين حكايت از هستي موجود است نه        شود  ميبر موجود حمل    

  : هستي آن موجود داشته باشيم
صداق بعض المعاني الكليه فـي مرتبـه وجودهـا و           احدهما أن كل هوية وجودية هي م      «

و » الـصوفية « بالعين الثابت عند ، عند الحكماءي المسماة في غير الواجب بالمهيةهويتها و ه  
  .)264:  ص،6: ، ج18 (»ذلك البعض قد يكون متعدداً و قد يكون واحداً

ت مختلـف كـه بـه وجـودا    ) مفهومـات ( اول اين است كه معـاني        ي  پس ماحصل مقدمه  
 مثـل فـصل اخيـر    ، موجودنـد به يك وجـود واحـد     )  كثيرند در ظرف ذهنْ  (متعدد موجودند   
ماننـد   (كنـد  مـي  مفـاهيم متعـدد را در خـود جمـع     واسـت  ) نفس انساني(انسان كه ناطق  
 ،اسـت ) نفس انـساني  ( كه همان    ، آن مفاهيم به يك موجود     ي  و البته همه  ...) حساس، نامي   

تـر و مراتـب     و اقوي داريم كه ساير وجودات ضـعيف د اتم يك وجو  ،پس در نهايت  . موجودند
  . شود ميتر از خود را شامل  پايين
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ان المعالي المختلفة الموجودة بوجـودات متعـددة قـد تكـون موجـودة بوجـود واحـد                  «

كالفصل الاخير الانسان و هو الناطق بل الـنفس الانـسانية مـن حيـث أن مفهـوم الجـوهر و                    
  .)265:  ص،6:  ج،18 (»وجودة بوجوده الناطق في هذا النوع الانسانيكلها م... مفهوم القابل 

انسان به وجود    كه در ...) حساس، نامي، جوهر، جسم طبيعي      (اما هريك از اين مفاهيم      
 در  ،به عبـارت ديگـر    . شوند در مراتب مختلف موجودات، متكثر و متعدد مي        اند  انساني جمع 
 اما  ،شوندديگر متمايز و جدا مي     ك از اين معاني از يك      انسان، هري  ي  مرتبهتر از    مراتب پايين 

 وجودي شديدتري نسبت به مراتب جماد و حيوان و نبـات            ي  مرتبه كه   ، در انسان  ،در نهايت 
نفـس  ( كـه همـان      ، متعـدد بـه يـك وجـود         اين مفاهيمِ  ي   همه ،دارد) مراتب مادون انسان  (

  . موجودند،است) انساني
 بـا حفـظ     ، وجـودي شـديدتري داشـته باشـد        ي  جههر موجودي كه در   :  دوم ي  مقدمه

 ي بيشتري دارد و البته ايـن شـمولْ          بساطت خويش، نسبت به مراتب مادون خودش احاطه       
 كـه   اينچون در عين    ( بساطت او نيز هست      ي  دهنده  بلكه حتي نشان   ،نافي بساطت او نيست   

 ي  دهنده ه نشان  موجودند كه همين نكت     به يك وجود واحد    ،شود  ميمفاهيم متعدد را شامل     
  ):بساطت است

 بالمعـاني و    م تحصلاً كان مع بساطته اكثر حيطة      انه كلما كان الوجود اقوي وجوداً و ات       «
  .)267:  ص،6:  ج،18 (»اجمع اشتمالاً علي الكمالات المتفرقة في سائر الأشياء غيره

لازم نيست براي معناي كلي، وجودي مستقل و جـدا از وجـود خـاص               :  سوم ي  مقدمه
مـثلاً وجـود    .  همان وجود معاني كليه نيست      چون وجودات موجودات   قائل باشيم، وجودات  م

اگرچه معناي كلي حيوان بـر انـسان صـدق     انسان همان وجود حيوان بما هو حيوان نيست، 
  :شود مي بلكه آن را شامل ،نيست) معناي كلي( جدا از وجود حيوان ، وجود انسانْكند مي

أن يكـون وجـوده   كل معني نوعي في موجود و صدقه عليـه  انه ليس يلزم من تحقق    « 
 وجود الشيء الخاص به هو ما يكون بحسب ذلك الوجود متميزاً عـن           نّوجود ذلك المعني لأ   

   .)267:  ص،6:  ج،18 (»ن المعاني الخارجية عن مهية وحدةغيره م
 ، بـه دليـل شـدت وجـوديش        شود  ميبنابراين موجودي كه مراتب ديگر وجود را شامل         

ضـعف  «: گويـد   مـي  ملاصـدرا    كـه   نا، چن شود  ميتر را شامل     است كه مراتب مادون و ضعيف     
الوجود يستدعي الاستهلاك بوجوده في وجود آخر، و الانتقال من وجوده الي وجـود مـا هـو          

  .)268:  ص،6: ، ج18 (»اكمل و أقوي
ر  د،هر كمالي كه در هر موجودي اسـت بـه نحـو اتـم و اكمـل         اصل  :  چهارم ي  مقدمه

وجـود بايـد در     ) واقعـي علـت   ( مفيـد     از آن جهت كـه علـت       ،شود  ميعلت آن موجود يافت     
 علت و معلول در مرتبـه، محـال          چراكه تساوي  ، از معلول، اشرف و اكمل باشد      ، ذات ي  مرتبه
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 دن ديگري معنايي نخواهـد داشـت،     علت بودن يكي و معلول بو      ، چراكه در اين صورت    است؛
 بنـابراين علـت، معلـول و        .)206:  ص ،1(رع و قائم به علـت اسـت          ف  اصل و معلولْ    علت زيرا

البته ملاصدرا ايـن اصـل را متعلـق بـه           . تر داراست  ت معلول را به نحو شديدتر و كامل       كمالا
پس تمام كمالات وجودي كه از آنِ معلـول اسـت مـستند بـه         . داند  مي اثولوجيامؤلف كتاب   

علت العلل كه جامع تمام خيرات و كمالات   علت وجودي آن كمالات است تا منتهي شود به          
  .شود مي از او سلب ، كه از آنِ معلولات است،است و هر گونه نقص و قصور و عدم

ن يوجـد    أ ان كلما تحقق شيء من الكلمات الوجودية في موجود من الموجودات فلابد           «
لـول كلهـا    فإن الجهات الوجوديـة للمع    ... اصل ذلك الكمال في علته علي وجه أعلي و اكمل           

مستندة إلي علته الموجوده، و هكذا علته العلل ففيه جميع الخيرات كلها و لكن سلبت عنها                
:  ص ،6:  ج ،18(» القصورات و النقائص و الأعـلام اللازمـة للمعلوليـة بحـسب مراتـب نزولهـا               

269(.  
 فياض وجـود  مبدأ(ي موجودات است   بنابراين كه واجب تعالي مبدأ فياض همه   :نتيجه

 كـه علـت، معلـول و        ،و بنابر اصـل چهـارم     )  بالعرض أ فياض ماهيات   بالذات و مبد   داتموجو
كمالات آن را به نحو اتمآن جهت كه از نظر ملاصدرا داراست، و از و اشد :  

ان العلم بذي السبب لايحصل الا من جهة العلم بسببه فإذا تمهد هـذا الاصـل الكلـي                  «
 و لاشك أن ذاتـه علـة مقتـضيه لمـا سـواه علـي            -اته  لما ثبت كون الواجب عالما بذ     : فنقول

ترتيب و نظام فإنه مقتض بذاته للصادر الاول و بتوسطه للثاني، و بتوسطهما الثالث، و هكـذا                 
              فكـان علمـه     الي آخر الموجودات فيلزم كونه تعالي عالماً بجيمع الأشياء علـي النظـام الاتـم 

:  ص ،همـان  (»جوده مـا عـداه تـابع لوجـود ذاتـه           و نّأبجميع ما عداه لازماً لعلمه بذاته كما        
178(.  

 و واجب تعالي نيز كـه عـالم   شود مييعني علم به معلول جز از راه علم به علت حاصل ن   
علـت  ( موجـودات    ي  و علت است بـراي همـه      ) ذات نزد او حاضر است    (به ذات خويش است     

پس ضروري است كـه  ) واسطه براي برخي از موجودات و علت با واسطه براي برخي ديگر        بي
بـالاتر از   اي    ، البتـه در سـطح و مرتبـه        هـا    آن  موجـودات و كمـالات     ي  حق تعالي جامع همه   

 وحـدت و    ي  و با حفظ جنبـه    )  علت از معلول   ي  مرتبهبه دليل أعلي بودن     ( معلولات   ي  مرتبه
منشأ انتـزاع   ) واجب تعالي ( اول و دوم، او      ي  اساس مقدمه  چنين بر  هم. بساطت خويش باشد  

 بـه طـور مـشخص باشـد و     ها  آن خود او هريك ازكه آن بدون ، مفاهيم و معاني است   ي  ههم
 سوم، علم واجب تعالي به ذاتش از آن جهت كه علت است، عـين علمـش بـه          ي  بنابر مقدمه 

از آن جهت كـه ذات   (،لذا اين علم در عين اجمال و بساطت. تمام موجودات و ماهيات است 



 ِ علم به ذات حق تعالي از ديدگاه فلوطين و ملاصدرا         بررسي صفت

 

147
 موجـودات و    ي  از آن جهت كه جامع همه     (ف تفصيلي است    عين كش ) او واحد و بسيط است    

  ):ستها  آنكمالات
فهذا العلم الكمالي التفصيلي بوجـه و الاجمـالي بوجـه، و ذلـك لأن المعلومـات علـي                   «

كثرتها و تفصيلها بحسب المعني موجودة بوجود واحد بسيط، ففـي هـذا المـشهد الالهـي و                  
 همان،( » فهو الكل في وحدة    -كثرة فيها    لا    ينجلي الكل من حيث    المجلي الازلي ينكشف و   

  .)271: ص
 الفيـاض   أهو المبـد  ( الفياض   أالواجب تعالي هو المبد   «: فاذا تمهدت هذه الاصول فنقول    

فيحب اذن بمقتضي الاصـل الرابـع ان        ) لجميع الوجودات بالذات و لجميع الماهيات بالعرض      
و بمقتضي الاصل   .  الكمال و الشدة   يكون جامع لكل الوجودات علي سبيل الوحدة، البساطة و        

الأول و الثاني أن يكون منشأ انتزاع كل المعاني و المفهومـات و لكـن بـدون أن يكـون هـي          
فاذن علم ذلك الوجود الشديد الاكيد غير . متحققه بالوجودات الخاصة بمقتضي الاصل الثالث 

» ين كـشف التفـصيلي    قيد بذاته عين علمه بجميع الوجودات و الماهيات و مع اجمالـه ع ـ            فال
  )269:  صهمان،(

 چون وجود كه با وحدتش متعلق به كل         ملاصدرا، علم را حقيقتي است واحد     لذا از نظر    
كه وجود حـقْ حقيقـت وجـود          علم حق واجب است كه حقيقت علم باشد، چنان        . اشيا است 

   زيـرا كـه اگـر      ،كل اشـيا اسـت    ه   علم ب  ، و با وحدت   حد حقيقتي است وا   است و حقيقت علم  
 صـرف   ، لازم آيد كه اين علم     علم بدان نباشد  ) علم حق تعالي  (چيزي باقي ماند كه اين علم       

كه وجـودش را     چنان پس هم .  بلكه به وجهي علم باشد و به وجهي جهل         ،حقيقت علم نباشد  
 ،چنين باشد علم او، كه عبارت است از حـضور ذات اوسـت             شوبي به عدم و نقص نيست، هم      

محقق حقـايق و مـشيء اشـيا          چون ذات او   ،ئي از اشيا نتواند بود    يعني مشوب به غيبت شي    
  .)202:  ص،26(است 

 بيان شد علم حق تعالي واحد است و بـا حفـظ وحـدت،         كه   ايندر  » وحدت«منظور از   
 حقيقي است كـه     ي   بلكه همان وحدت حقّه    ،، وحدت عددي نيست   ي اشيا است    علم به همه  

  :دي ثابت ش براي واجب تعال،در بحث وحدت
و من الستصعب عليه أن يكون علمه تعالي مع وحدته علماً بكل شيء فذلك لظنه أنه      « 

 ،16 (»واحد وحدة عدديه و قد سبق أن وحدته ليست كالآحاد فكذلك وحدة صفاته الكمالية       
   .)139: ص

حكي الاعن واحـد     لأن تلك الوحدة ليست عدديه حتي لاي        :گويد  ميو يا در جاي ديگر      
  .)447:  ص،16 (» حقيقيةة حقّةعددي بل وحد
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گونـه كـه     چنين از نظر ملاصدرا، دانش باري تعالي عين حيثيـت وجـود اوسـت، آن               هم

 گـوهر دادار   باشـد، زيـرا   وجودش به عدم نياميختـه، علمـش هـم بـه نـاداني آميختـه نمـي                
  .)13 : ص،17 (ستها  چيزها و پديدآور هستيي آفريننده

 با تكيه بر ابتناي فيض و فاعليت بر         ،ذاتي حق تعالي   ي   ملاصدرا در حيطه   ،به طور كلي  
 ي  و نيـز بـا طـرح قاعـده        ) معطي الشيء لايكون فاقداً لـه      (ها  وجدان هويت و كمالات معلول    

 و نيـز بـا      »ذوات الاسـباب  « ي   و نيز قاعـده    »بسيط الحقيقة كل الأشياء و ليس بشيء منها       «
» جمـالي در عـين كـشف تفـصيلي        علم بسيط ا  « ي   به نظريه  ،عنايت به علم حضوري واجب    

  .)426:  ص،1:  ج،10 (دست يافته است
 علم ذاتي حـق     ،تا اين قسمت  :  ذات ي  مرتبه كيفيت علم حق تعالي به اشيا در         .1. 2. 3

 بايد ، اما در بيان چگونگي و كيفيت اين مرتبه از علم؛تعالي به ماسوي قبل از خلق ثابت شد
 گونه كه حكماي مشاء و ابونصر فـارابي و ابـوعلي            گفت كه علم واجب تعالي به ماسوي بدان       

 انـد نيـست،     قدر اين حكمت و بهمنيار و ديگران از آن پيروي كـرده             سينا، دو پيشواي عالي   
دانند از ارتسام صـور اشـيا و نقـش بـستن            چراكه ايشان علم واجب به ماسوي را عبارت مي        

جـب بـه ماسـوي بـه آن      علـم وا چنـين  هـم  .مدركات و ممكنات در ذات حق تعـالي       صورت  
علـم   نيـست كـه      كيفيتي كه حكماي اشراق و شيخ شهاب الدين سهروردي به آن معتقدند           

واجب الوجود به ممكنات را عبارت از نفس حضور اشيا در برابر حق با همان وجودات خاص                 
 علم واجب به ماسوي نه بـدان  .نددانمي) حق تعالي( كه مباين و جدا از وجود اويند    ها   آن به
 كـه  ايـن و  و معتقدند به ثبـوت واسـطه بـين وجـود و عـدم              اند  جهي است كه معتزله گفته    و

 ماهيات ممكنات قبل از موجود شدن به وجـودات خـاص بـه خـود، در پيـشگاه ربـوبي نـه                     
 را  هـا    آن نـد كـه   ا  و نه معدوم صـرف، بلكـه ثابـت        ) شان وجود فعلي (موجودند بدين وجودات    

چنان كـه    حالت و صفتي بين وجود و عدم ناميدند، و نه آنناميدند و ثبوت را  » اعيان ثابته «
 ، علم خدا به ماسوي عبارت است از مثـُل         كه  اينافلاطون به آن متمايل بوده و معتقد بود به          
صـور  ( يعنـي خداونـد بـه مثـُل          ،)63:  ص ،19(يعني صور مجرد عقلي قائم به ذات خويش         

يك از ايـن آرا در        هيچ ،اما از نظر ملاصدرا   . موجودات علم دارد نه به خود موجودات      ) مجرده
  :گويد ميكه   نيست، چنانپذيرفتني ، ذاتي مرتبهمورد علم واجب الوجود به ماسوي در 

ان نسبة الممكنات الي القيوم جلّ اسمه يكون بالحلول و الاتحاد او نحوهمـا، هيهـات                 «
ارتفعـت اغـاليظ الاوهـام و    هيهنا أضمحلت الكثرات و   ان هذه تقتضي الاثنينية في الوجود و      

الآن حصحص الحق و سطع نوره النافذ في هياكل الماهيات و قذف بالحق علي الباطـل فيـه              
معه فإذا هو زاهق و الثنويين بما يصفون اذ قد بزغ الامر و طلعت شمس الحقيقـة و انكـشف                    

معات نـور   ان كل ما بقع عليه اسم الوجود فليس الاشأن من شئن الواحد القيوم و لمعة من ل                
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الانوار فما عقلناه اولاً بحسب الوضع و الاصطلاح و من جهة النظر الجليل ان في وجود علة و                  
معلولاً أدي بنا اخيراً من جهة السلوك العلمي الي انّ المسمي بالعلة هـو الاصـل و المعلـول                   

 انفـصال   ا، لا شأن من شئونه، و رجعت العلية و التأثير الي تطور العلة في ذاته و نفسها بفنونه               
  .)51 - 50 :ص ص،16 (»شيء منفصل الهوية عنها

 ايـن مراتـب     ي  اما نه بـه ايـن معنـا كـه ذات و حقيقـت حـق تعـالي از اجتمـاع همـه                      
 بلكه همان گونه كه در مبحث وحدت حق تعالي بـه اثبـات   ،به وجود آمده باشد   ) موجودات(

 كمالات و مراتب    ي   بر همه  رسيد، ذات او بسيط است و اصولاً همين بساطت مجوز شمول او           
البتـه  .  غيره اسـت    حيوان، نبات و   وجودي است، همانند ماهيت انسان كه شامل معاني كلي        

اين شمول به اين معنا نيست كه در عالم واقـع و خـارج، انـسان تركيبـي از هريـك از ايـن                        
يك از اين معـاني ماهيـت وجـودي مـستقل و              هر ،به عبارتي (معاني به طور مشخص باشد      

 اين معاني وابسته به وجود      ي  همهبدين معنا كه     بلكه   ،)داگانه از وجود انسان داشته باشند     ج
 موجودات ي  موجودات به معناي آن است كه همه     ي  همهبر  پس شمول حق تعالي     . ندا  انسان

 وجـود مـستقل و جـدا از وجـود           كـدام   ته به وجود حق تعالي هستند و هـيچ         وابس ،در وجود 
از لمعات ذات حـق تعـالي       اي    ون و لمعه   هريك از موجودات شأني از شؤ      .ي ندارند واجب تعال 

  .هستند و بنابراين عين وابستگي و نياز به واجب الوجودند
حـرارت و سـياهي داراي مراتـب    : آورد ميملاصدرا براي روشن شدن اين مطلب، مثالي    

 رارت به وجـود   باشند كه براساس اين مراتب، انواع متفاوتي از سياهي و ح          شدت و ضعف مي   
گونـه    يعني ايـن   ، موجودند ي انواع سياهي و حرارت به يك وجود          همه ،آيد اما در نهايت    مي

نيست كه براي هريك از انواع، وجودي جداگانه و متمايز از وجود ديگـري باشـد تـا تفـاوت                    
 بلكـه تفـاوت و تمـايز هريـك از انـواع بـه               ، بازگشت كنـد   ها   آن هريك از اين انواع به وجود     

 ، و در نهايـت    گـردد   مي از حـرارت و سـياهي بـاز        هـا    آن ي  مرتبـه تلاف در شدت و ضـعف       اخ
تـر از خـود را شـامل          مراتب مـادون و ضـعيف      كه از شدت بيشتري برخوردار است     اي    مرتبه
 در آن ،تـر  نيست كه بـراي هريـك از مراتـب ضـعيف     و البته اين شمول به اين معنا  شود  مي

 آن مراتب مـادون و ضـعيف بـه وجـود            ي  شد، بلكه همه   شديدتر، وجودي مستقل با    ي  مرتبه
  . واحد موجودند
گونـه    ملاصـدرا ايـن    ، چگونگي وجود موجودات قبل از خلق نزد حق تعـالي          ي  اما درباره 

  :دنويس مي
فلها الوجود الجمعي و هذا الوجود الجمعي نحـو آخـر مـن             ) قبل الخلق (أما قبل ذلك    «

و مثالي او خارجي و ليس هناك امـر بـالقوه و لـو    الوجود أرفع و اشرف من كل وجود عقلي ا     
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 »استعمل لفظ القوة في هذا المقام لم يكن المراد به ما هو من باب الامكانات و الاستعدادات                

  .)270 : ص،6:  ج،18(
 نـزد   ، وجـود موجـودات اسـت      ي  مرتبـه  كـه بـالاترين      ،پس موجودات به وجود جمعـي     

ا، لازم نيست معلول با وجـود خـاص خـود از ازل             بنابراين از نظر ملاصدر   . پروردگار حاضرند 
            و اعلـي از ازل در ذات        تحقق داشته باشد، بلكه همين اندازه كه كمال وجودي او به نحو اتم 

 از تمـام   وجودي حق تعـالي اقـوي و اتـم   ي مرتبه كه جا آناز (حق تعالي ثبوت داشته باشد    
پـس  . ، براي علم بـه آن كـافي اسـت   )شود مي مادون را شامل   مراتب است و لذا تمام مراتبِ     

 وجود خاص اشيا گرچه حادث است و مقيد به هزاران قيد و شرط است، اصل كمال وجودي           
: ، ج20(ثبوت دارد  الاهي  محدود به حدود ماهوي و غير آن باشد، در ذات     كه  آن بدون   ها  آن
  .)126:  ص،4

 
  تطبيق ديدگاه ملاصدرا و فلوطين درمورد صفت علم واجب در.4

   ذاتي مرتبه
 ي  مرتبـه كه بين ديدگاه فلوطين و ملاصدرا در مبحث علم حق تعالي در             اي    در مقايسه 

كـاملاً متفـاوت از     اي    ، فلـوطين بـه گونـه      عمل آمد، مشخص شد كه در اين مبحـث        ذات به   
 ذات احـد  ي مرتبـه  دلايلي بر عـدم وجـود علـم در    ي او ابتدا بر اقامه. كند  ميملاصدرا عمل   

نيازي و كمال    ، بساطت، بي  را منافي وحدت  ) احد( ذات او    ي  مرتبهو وجود علم در     پردازد   مي
 از نظر فلوطين، علـم بـه هـر شـكلي كـه لحـاظ شـود مـستلزم                   ،به طور كلي  . داند  ميواحد  

 بعـد از  ،در نهايـت .  بين عالم و معلوم است كه با وحدت ذات واحد در تنافي اسـت         گانگيدو
 ذات احد بـه     ي  مرتبهرسيم كه نفي علم در       به اين نتيجه مي    ، آثار فلوطين  ي   دوره ي  مطالعه

 كـه   كنـد   ميمعناي اثبات جهل و نفي علم به طور مطلق از او نيست، چراكه فلوطين تأكيد                
 ي  حقيقت واحد، هيچ شـائبه     در اما. جهل نيز مستلزم دوگانگي مابين جاهل و مجهول است        

  .كثرتي نيست
گونـه    ايـن  دانـد   مـي  اتصاف بـه واجـب       ي  ه شايسته  آثار، علمي را ك    ي  فلوطين در دوره  

بـا خـود نـدارد،      اي    يابد و چون هيچ فاصـله      خود را مي   ،او با عملي شهودي   : كند  ميتوصيف  
و نيـز واحـد را شـبيه بـه          ) 39 -7-6(يابد جز خود او چيـز ديگـري نيـست            چه را درمي   آن

 امـا چـون     ،ديگري اسـت   علت انديشيدن    ،، چراكه محتواي تفكر، خود    داند  ميمحتواي تفكر   
حال اگـر  . تر از ذات واحد قرار دارد پاييناي   ذات احد است، لذا در مرتبه صادر و معلولِ  عقلْ

. به او محتاج باشد    تنزل كند و  ) عقل( مادون خويش    ي  مرتبه بايد به    ،بينديشدواحد بخواهد   
 او بـه    ،ظر فلوطين بنابراين از ن  .  محال و ناممكن است    رواضح است نيازمندي علت به معلولْ     پ
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نيروي خودآگاهي خـودش آگـاه اسـت و انديـشيدني در سـكون و ثبـات دائـم دارد غيـر از           

 ، بـه ذات خـويش علـم دارد        ، ذات خـويش   ي  مرتبه پس واحد در     .)2 -4-5(انديشيدن عقل   
گيـرد،   فراتر از هرگونه علمي است كه وصف معلولات قرار مي          ،ليكن اين علم از نظر فلوطين     

  .واسطه با خويشتن دارد  او نوعي تماس بي، به عبارتي. حضوري و يا علم حصولياعم از علم
 كـه يكـي از اقـسام        ،اما موضع فلوطين نسبت به علم واحد به مخلوقات قبل از خلقـت            

، با توجه به دلايلي كه او بر عدم علم واحد به ذات خـويش در                شود  ميصفات ذات محسوب    
لذا از نظر او، علم به معناي رايج و عـام آن            . خص است ش ذات آورد، كاملاً واضح و م      ي  مرتبه

او در  . گـردد   ميبه كثرات قبل از خلق، از ذات واحد دور          ) و نه به معناي مورد نظر فلوطين      (
 كند  ميخداوند عزّ و جل هيچ چيز را با رويه و انديشه ابداع ن            : گويد  مي چنين   اثولوجياكتاب  

 ي   او وجود علم بـه مخلوقـات در مرتبـه          به اين ترتيب،   .)66 : ص ،23) (نفي فاعليت بالرويه  (
 لـيكن همـان  . كنـد  و بر آن استدلال ميداند مينيازي واحد  ذات را نافي وحدت، كمال و بي  

 سلب علم از ساحت احد به معناي سلب علم از او بـه              ،گونه كه پيش از اين توضيح داده شد       
 ،كـه فلـوطين خداونـد را عـالم ندانـد           چنين ادعايي كرد     توان  ميطور مطلق نيست و اصلاً ن     

 انـد  از عقـل بـرده  اي  لي است كه حتـي آنـان كـه انـدك بهـره     يترين مسا  چراكه اين از ساده   
 مـا بـا ايـن       اگر .چون فلوطين  ند آن را تصديق كنند چه رسد به عالمي بلندمرتبه هم          توان  مي

 خود را سرشـار      چگونه خالق  ، داراي نيروي درك و شناسايي هستيم      ، محدود ي  مرتبهقدر و   
 ، بلكه فوق آگاه اسـت  ، او آگاه نيست   ،از نظر فلوطين  . از علم و حتي برتر و فراتر از آن ندانيم         

 ادراكش از عقل و حتـي از ادراك شـهودي روح والاتـر              واسطه است و    چراكه داراي درك بي   
بتـي  د هـيچ اسـم مث     توان  مي ن  واحد كه  اين به بيان ديگر، دليل بر       .)103:  ص ،2:  ج ،8(است  

امر غائي است و هيچ چيـز       ) واحد(، اين است كه او      را دار باشد  ) چون صفت علم به ذات     هم(
  .)380 : ص،28(  بتوان از او توصيفي داشت،آن تر از او وجود ندارد كه بر طبق غائي

كـه  اي    نكته. كند  ميكاملاً متفاوت از فلوطين عمل      اي    ملاصدرا در مبحث علم، به شيوه     
 نمود اين است كه بر مبناي حكمت متعاليه، حقيقت علـم همـان حقيقـت                بايد به آن توجه   

 ذومراتب است، علم نيـز ماننـد وجـود، بـسيط و             ،وجود است و چون وجود در عين بساطت       
علم مانند وحدت وجـود، تـشكيكي      چون وحدت   . مراتب حقيقي است  مشكك است و داراي     

 ي  مرتبه به لحاظ    ، جوهر ي  مرتبهر   علم نيز همانند وجود د     ، بر اين اساس   ،)58 : ص ،5 (است
البتـه ملاصـدرا   .  واجب، واجب است  ي  مرتبه عرض، عرض و در      ي  مرتبهوجودي، جوهر و در     

 ذات حق تعالي را به معنايي كه در مورد معلـولات            ي  مرتبهنيز مانند فلوطين، وجود علم در       
علق بـه معلـولات اسـت        و علم را به معنايي والاتر از علمي كه مت          كند  ميرود نفي   به كار مي  

  .برد حق تعالي به كار ميي درباره
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اين تعريف به طور ضمني به      » حضور شيء لشيء  «از نظر ملاصدرا، علم عبارت است از        

 به دليل آميخته بودن با ماده       ، چراكه در موجودات مادي    ،مجرد بودن علم و عالم اشاره دارد      
بـه خـصوص كـه       ديگـر غايـب اسـت،        ء بلكه هر جزئي از جز     ،و امكان، حضور معنايي ندارد    

صدرالمتألهين به حركت و تحول در جوهر موجود مـادي بـاور دارد و در حركـت جـوهري،                   
 كـه   جـا   آنبنـابراين از    . يابند  نميديگر اجتماع    گاه با يك    اجزاي فرضي پيشين و پسين هيچ     

ت پـس او بـه ذا    .  نزد ذات خويش حاضـر اسـت       ،ذات حق تعالي فعليت محض و مجرد است       
ملاصدرا از علم حضوري واجب تعالي به ذات خويش، علم او به            .  علمي حضوري دارد   خويش

بسيط اسـت و فـي      ) حق تعالي (لذا چون ذات او     . گيرد ذات نتيجه مي   ي  مرتبهماسوي را در    
اجمـالي  . حد ذاته كل الأشياء است، به ماسوي علمي اجمالي در عين كـشف تفـصيلي دارد               

ست كه تمام اشيا به وجود واحد و بسيط موجودنـد، ولـي چـون    بودن اين علم از آن جهت ا  
هاي وجودي را فاقـد نيـست و   اين وجود واحد كه همان ذات واجب است، هيچ يك از كمال        

ست، اين علـم اجمـالي در       ها   آن تر از وجود تفصيلي     كامل ،وجود اجمالي اشيا در ذات واجب     
 ايـن اجمـال بـه       ،بـه بيـان ديگـر     . ست اشياء ا  ي   همه ي  دهنده  نشان ،عين اجمال، به تفصيل   

 ايـن   .)108:  ص ،4(معناي ابهام در مقابل تفصيل نيست، بلكه اجمالي است عـين تفـصيل              
 ، و در روش فلـسفي     كند  ميمدعا را صدرالمتألهين با توجه به مباني فلسفي و عرفاني اثبات            

: نويـسد مـي ) همان گونه كه در مبحث علم ذات به تفصيل بيان شـد           (پس از بيان مقدماتي     
 زيـرا واجـب الوجـود علـت      اسـت  واجب الوجود في حد ذاته كل الأشياء و ليس بشيء منها       

 موجـود اسـت و البتـه        جودي معلولات در آن به وجود واحـد       هاي و العلل است و تمام كمال    
پس . ستها  آنند و محدود و معلول به وجود خاص خود، حق تعالي غير از   ا  چون اشيا معلول  

يعني واجب به لحاظ موجودات خاص و محدود و متكثـر،       » ليس بشيء منها  «معناي عبارت   
است و  بنابراين چون ملاصدرا قائل به تشكيك در مراتب موجودات          .  نيست ها   آن هيچ يك از  

 ي  مرتبـه  كـه    جـا   آنترين و شديدترين مراتب وجودي اسـت و از            قوي چون ذات حق تعالي   
 لذا حق تعالي مـستجمع      ،داراست و كمالات آن را   تر تمام مراتب مادون خويش       بالاتر و قوي  

 عـين فقـر و   ست و تمـام معلـولات  ها   آن ي  كننده  به اين معنا كه افاضه     ،جميع كمالات است  
  . محيط استها  آني وابستگي به اويند و او بر همه

او در مقايسه با    . نو در پيش گرفته است    اي     ملاصدرا در مبحث علم، شيوه     كه  ايننتيجه  
 ذات  ي  مرتبـه تري بر علم حق تعـالي بـه ذات خـويش و ماسـوي در                  به طور دقيق   ،فلوطين

 عـين آن  ،تـر  از نظر ملاصدرا، علم از سنخ وجود است و بـه عبـارت دقيـق         . كند  مياستدلال  
 بـسيط و    ، ذو مراتـب اسـت، علـم نيـز ماننـد وجـود             ،لذا چون وجود در عين بساطت     . است
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 ، چـون وحـدت علـم ماننـد وحـدت وجـود            ،باشد و داراي مراتب حقيقـي اسـت       مشكك مي 

  . تشكيكي است
 بـسيار   ، ذات ي  مرتبهاما فلوطين در مبحث علم حق تعالي به ذات خويش و ماسوي در              

 آثار و افكار او نپردازد، در       ي  ، به طوري كه اگر كسي به دقت به مطالعه         گويد  ميمبهم سخن   
 و نـه جاهـل      دانـد   مـي  نـه عـالم       كه فلوطين واحد را    كند  ميگونه استنباط     اين ، اول ي  وهله

، اگرچه همـان گونـه كـه در مـتن توضـيح داده شـد،         )گويي عارفان  چيزي شبيه به تناقض   (
 و علم واحد به ذات خويش و ماسوي را به نوعي علم حـضوري  داند ميفلوطين واحد را عالم  

لـي بـر نفـي       و تنها به ذكر دلاي     كند  مي اما دليل خاص و قاطعي بر اين مدعا اقامه ن          ،داند  مي
  .كند مي ذات واحد اكتفا ي مرتبهاش از  علم به معناي رايج و انساني

  
  ها يادداشت
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